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  بررسي انتقادي مباني سياست در انديشه جان لاك

  
  
  
  

  3/11/88: تاريخ تأييد     18/9/88: تاريخ دريافت

  ∗حسين توسليالاسلام و المسلمين حجة

  

كنون همواره با   اهاي جان لاك به عنوان پايه اصلي ليبراليسم از زمان حيات او ت              انديشه

اين مقاله در صدد اسـت بـا        . واجه بوده است  گران و نويسندگان مغرب زمين م     اقبال تحليل 

ها در حوزه فلـسفه سياسـي بپـردازد و            نگاهي متفاوت به بررسي انتقادي مباني اين انديشه       

پـس  . هاي آن را كه كمتر از آن سخن رفته است بازگو نمايد             ها و دوگانگي    برخي نارسايي 

سياسي و دولت در انديـشه      از اشاره به مباني شناختي و اخلاقي در نظر لاك، بنياد جامعة             

 قرار   آزادي مورد بررسي    و سپس موضوعاتي همچون، مالكيت   . شود  سياسي او واكاوي مي   

دو عنصر مهم ديگر در انديشه لاك، تساهل و رابطـة ديـن و دولـت اسـت كـه                    . گيردمي

  .بررسي و نقد آن در مجال ديگري عرضه خواهد شد

  

وق طبيعـي، قـرارداد اجتمـاعي،        جـان لاك، فلـسفه سياسـي، حق ـ        :هاي كليدي   واژه
  .گرايي تجربه

                                                 
  � هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم عضو∗
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پدربزرگ او  .  در يك خانواده پيوريتن در انگلستان به دنيا آمد         1632جان لاك در سال     
اش را در رديف كارفرمايان       توليد كننده پوشاك بود كه توانست ثروتي به هم زده و خانواده           

ستري و عـضو مجلـس عـوام        پدرش وكيل دادگ ـ  . مالكان تاجر قرار دهد     دار و خرده    سرمايه
  .بريتانيا بود

لاك علاوه بر مطالعات فلسفي رايج در آكسفورد، در زمينـه پزشـكي نيـز بـه صـورت                   
آميز او بر روي لرد آشلي، منجر به صـميميت            عمل جراحي موفقيت  . اي تحصيل كرد    حرفه

. اشتپايداري ميان آن دو شد كه تأثير بسياري در افكار و زندگي سياسي لاك بر جاي گذ                
گذار حزب ويگ بـود كـه در آن دوران، جريـان سياسـي مهمـي                  ، بنيان )شافتسبري(آشلي  

هاي او با چارلز اول و جيمز دوم منجر به بركناري او از مناصـب                 مخالفت. شد  محسوب مي 
 1683مشاور معتمد او، يعني لاك نيز به دنبـال او در تابـستان              . دولتي و تبعيد به هلند شد     

  بنـدي   اقامت او در هلنـد، فرصـتي بـود تـا بـه تـأليف و جمـع                 . ن شد مجبور به جلاي وط   
  .آثاري كه بعد از انتشار، جايگاه تاريخي پيدا كرد. هاي خود بپردازد يادداشت

ها در هلند، شرايط مناسبي از نظر آزادي و همزيستي مذهبي برقـرار بـود؛                 در اين سال  
كـه در منـاطق مختلـف اروپـاي         لذا بسياري از متفكران اصلاح طلب و معترضان مذهبي          

هـا در ايـن       اولويـت اول هلنـدي    . بردند  رو بودند، به آن جا پناه مي        كاتوليك با مشكل روبه   
آنها در عمل . دوران رشد تجارت و رونق اقتصادي در رقابت با ديگر كشورهاي اروپايي بود  

راري آزادي و   هاي متمركز فئودالي و كاتوليك و برق        شتن حكومت انشان داده بودند كنار گذ    
  .مداراي نسبي، كمك شاياني به پيشبرد اين هدف خواهد كرد

داران محدوديت سلطنت و اطمينـان         پس از روي كار آمدن طرف      1688در پي انقلاب    
لاك از امنيت جاني، به انگلستان برگشت و همراه و مشاور لرد سامرز جانشين شافتسبري               

 سـه   1689در سال   . اصب دولتي را پذيرفت   و رهبر حزب ويگ گرديد و مجدداً برخي از من         

 دو رساله در باب حكومـت     ،  اي در باب تساهل     نامهاثر تاريخي و مهم لاك، يعني       

هدف عمده لاك از تدوين دو رساله دربـاب         .  منتشر گرديد  جستاري درباره فهم بشر   و  

 عليـه   فكرانش هم  كند، توجيه فعاليت    طور كه خود در پيشگفتار اثر بيان مي       حكومت، همان 
 انگلستان و تثبيـت تـاج و        1688انديشه برتري پادشاه بر پارلمان و مشخصاً توجيه انقلاب          

او در  . تخت ويليام اورانژ در نظام جديد سلطنت مشروطه بود كـه عمـلاً بـه نتيجـه رسـيد                  
پانزده سال آخر عمر در نقش يك متفكر تأثيرگذار بر حيـات فكـري و سياسـي انگلـستان                   

اين تأثيرگذاري به بريتانيـا محـدود نـشد و بـه تـدريج، سراسـر اروپـا و                   سايه افكند، لكن    
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  .آمريكاي جديد را فرا گرفت
تـري از تحـولات فكـري         هاي عميـق    تحولات سياسي انگلستان در زمان لاك با لايه       

امـواج پرانـرژي    . گذار از سنت به تجدد در اروپا در حال وقـوع بـود            همراه بود كه در مقطع    
خواهي دنياطلبانه ـ كه با رشد تجارت آزاد توأم شد   طلبي ديني و پيشرفت اومانيسم، اصلاح

ــود - تــرين انديــشمندان و  در ايــن ميــان، لاك، يكــي از برجــسته. در حــال پيــشروي ب
افكار او در زمينـه محـدود كـردن قـدرت           . پردازان در تئوريزه كردن اين حركت بود        نظريه

صادي و مداراي مذهبي نه تنهـا در انگلـستان،          هاي اقت   پادشاهان و دفاع از حقوق و آزادي      
بلكه در سراسر اروپا و به طور كلي، تاريخ تفكر سياسي مغرب زمـين از آن دوران تـاكنون                   

هـاي سياسـي او در بـاب بنيـاد دولـت و نظريـه                 تـأثير انديـشه   . سرمشق قرار گرفته است   
 ـ                    هـاي    أثير انديـشه  كارگزاري و آراء او در باب جـدايي ديـن و دولـت در تفكـر ليبـرال و ت

داري و اقتصاد بازار به روشـني قابـل مـشاهده             ها و رواج سرمايه     اقتصادي او بر فيزيوكرات   
  .است

شناسي هـم اثـر مهـم او          گذشته از آراء سياسي  و اقتصادي، در زمينه فلسفه و معرفت           
گرايـي    گرايي در مقابل عقل     ، نقطة عطفي در روند گسترش تجربه      »جستاري در فهم بشر   «
جهـت   بي. هاي باركلي و هيوم و ديگران به خوبي نمايان است ت كه تأثير آن در انديشه   اس

اند كه آراء او در زمان حيـاتش          ترين فيلسوفان برشمرده    نيست كه او را يكي از خوش اقبال       
  .و نيز پس از آن همواره در غرب مورد توجه بوده و از او به نيكي ياد شده است

كـاري و دوپهلـو       آميز و گاهي پنهان     بالي، روية شديداً احتياط   اق  يكي از دلايل اين خوش    
دانست چه سخني را در چه        لاك به خوبي مي   . سخن گفتن او در بيان نظرياتش بوده است       

گيـري    براي مثال با اين كه جهت     . وقت به ميان آورد و در سخنانش از چه كساني ياد كند           
ست و در طيف نوگراياني مثل هابز قـرار         گريز ا   و عمق ديدگاه او درباره حقوق طبيعي سنت       

نام انگليسي كـه       متالّه خوش  ١گيرد، اما بيشتر مايل است در اين رابطه از ريچارد هوكر،            مي
هـاي ظـاهري در       آباي كليسا و فلسفة مدرسي قرار داشت، ياد كنـد و از مـشابهت               در سنت 

مسكوت بگذارد، اما از هـابز      موارد جزئي با آراء او به خوبي بهره بگيرد و موارد اختلافي را              
شكن و جسور كه بيان صريح افكار او دردسر آفـرين اسـت ـ بـا وجـود تأثيرپـذيري        سنت

  .برد فراوان ـ نام نمي
اش را مستظهر بـه نـصوص كتـاب مقـدس             لاك، مكرراً سعي كرده است آراء سياسي      

 ولو ايـن امـر بـه        بگرداند تا حسن ظنّ مخاطبان مقيد به ظواهر شرع را به خود برانگيزاند؛            
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گرفـت، لكـن خوشـايندي        صورت گزينشي و گاهي بريده از سياق و فضاي متن انجام مي           
نتايج و همراهي جو زمانه، مانع از اين بود كه بررسي جامعي براي كـشف ميـزان انطبـاق                   

تواننـد بـه آن       ها با نصوص و احياناً وارسي شواهدي از متون كه مخالفان مـي              اين استنتاج 
گاهي نيز توريه و به كارگيري واژگان مبهم و دوپهلو كارسـاز            . د، صورت بگيرد  تمسك كنن 

  ٢.شد مي
هايي برخورد    گران آثار او به دوگانگي      آميز لاك باعث شده است تحليل       اين روية احتياط  

آنان به وجـود    . سازد  كنند كه تفسير عبارات او و بيرون كشيدن مراد واقعي او را مشكل مي             
اماتي كه لاك، تلاش لازم و كافي براي رفع آنها و ارائـه منـسجم افكـار                 ها و ابه    آشفتگي

  .خود به عمل نياورده، اذعان دارند
براي مثال، حمايت از    . اين دو گانگي ميان انديشه و عمل لاك نيز قابل مشاهده است           

هاي مدني و حقوق انساني از يك طرف كه لاك در اين چهره بيشتر معرفـي شـده                    آزادي
هـاي اسـتعماري و حتـي         پوشـي او بـا حركـت        هاي فعال و غيرقابل پـرده       راهياست و هم  

هـاي مختلفـي بـه ايـن          داري از سوي ديگر چگونه همخواني دارد؟ مفسرين او پاسـخ            برده
لاي مقالـه، برخـي از     نگارنده در لابه٣.جا مجال تفصيل مطلب نيست  اند كه اين    سؤال داده 

  .د نموداين ابهامات و دوگانگي را بيان خواه
جامعه (اي است كه براي درمان درد بيمار خود  عمل لاك به منزله كار پزشك با تجربه

سرمـشق  (را در پوشـش شـيرين و مخاطـب پـسند            ) نسخة هابز (، داروي تلخي    )انگلستان
البته تحولات بعدي زمانه، فرصت كافي در اختيار پيروان فكري          . دهد  به خود او مي   ) هوكر

تر عرضه و مغز را       هاي يكدست   پروا و با استدلال     ر اصلي اين تفكر را بي     او قرار داد تا عناص    
  .از پوسته جدا كنند

  

  فلسفه طبيعي

هـاي سياسـي و       ريزي اصول تفكر ليبراليسم، منحـصر بـه ديـدگاه           اهميت لاك در پي   
فلسفه تجربي او يكي ديگر از اركان فكـري ايـن مكتـب را اسـتحكام                . اقتصادي او نيست  

اند، اما او نخستين      گرچه امثال بيكن و هابز در اين زمينه از او سبقت داشته           . بخشيده است 
گرايي انگلستان را استوار       تجربه  نگري بيشتر، سنت    تر و جامع    كسي است كه با نگاه بنيادي     

، نقطه آغاز دوره تفكر تجربـي در        »جستاري در فهم بشر   «لذا تاريخ انتشار كتاب     . سازد  مي
  . استغرب جديد قلمداد شده



 
 
 
 

 
 
 
 

29

 
ك

لا
ن 

جا
ه 

ش
دي

 ان
در

ت 
س

يا
س

ي 
ان

مب
ي 

اد
تق

 ان
ي

س
رر

ب
  

لاك براي رهايي از متافيزيك حاكم بر فلسفه مدرسي و تخريب پشتوانة اصلي عقايـد               
سازي براي تأسيس يك نظام فلسفي جديد، اولين قدمي كه در اين كتاب بر                سنتي و زمينه  

كند همه معلومـات مـا اكتـسابي اسـت و مـواد و مـصالح                  دارد، اين است كه تأكيد مي       مي
مقدم بر آن چيزي به عنوان اصول فطري در صقع          . تجربه است معرفت بشري، برگرفته از     

در آن زمان از اصول فطري، بيشترين استفاده براي توجيه عقايـد            . نفس انسان وجود ندارد   
هـاي    گرفت؛ زيرا اين اصول بـه عنـوان دفينـه           ديني و اخلاقي پاية تفكر سنتي صورت مي       

. است ـ قابل مناقشه و پرسـش نبـود   پايدار در نفس انسان ـ كه توسط خداوند تثبيت شده  
گزينـي تجربـه و احـساس         جـاي . داشـت   لاك، ابتدا بايد اين سد بزرگ را از سر راه بر مي           

ها و عقايد تثبيت شده، كمك شـاياني بـه روح فردگرايـي و                فردي به جاي مرجعيت سنت    
ابي بودن  لاك در انكار اصول فطري و اثبات اكتس       . نمايد  تكثر و تساهل در تفكر ليبرال مي      

  ٤.كند همة معلومات انسان اين گونه استدلال مي
ترين دليلي است كه براي اصول فطري اقامه شده است؛ حال آن              توافق عمومي، بزرگ  

تواند فطري بودن چيزي را ثابت كند؛ زيرا ممكن اسـت ايـن توافـق،                 كه اولاً اين امر نمي    
در مثل قضيه اسـتحاله     .  وجود ندارد  ثانياً چنين توافقي  . علت ديگري به جز اين داشته باشد      

چه هست هست و محال است شـي واحـد هـم باشـد هـم                آن«گويند    اجتماع نقيضين مي  
  .، لكن اطفال و افراد ناقص العقل هيچ تصوري از اين قبيل قضايا ندارند»نباشد

رسد و شروع به استفاده از عقل خود          شود انسان وقتي به رشد عقلي مي        گاهي گفته مي  
برد و همين براي اثبات فطري بودن آن          د، آن وقت است كه به اصول فطري پي مي         كن  مي

طور است كه ايـن اصـول بـه طـور           يا اين : لكن مسئله از دو حال خارج نيست      . كافي است 
گردد يـا الأن توسـط عقـل كـشف      مادرزادي، مركوز ذهن بوده و الأن معلوم و مشهود مي        

. كنـد   هر حقيقتي را عقل بـراي مـا كـشف مـي           فرض دوم، مستلزم اين است كه       . شود  مي
فرقي بين اصول اوليه رياضي و اصول نظري مستنتج         . فطري و جبليّ ذهن در نظر بگيريم      

تواند با كاوش و تأمل       اي است كه صرفاً مي      از اين گذشته، عقل، قوه    . ماند  از آنها باقي نمي   
ودن و نياز به تعقل بـا هـم         لذا فطري ب  . از قضاياي معلوم، قضاياي مجهول را استنتاج كند       

توان پـذيرفت حقـايقي در روح آدمـي           فرض اول هم نادرست است؛ زيرا نمي      . منافات دارد 
ممكن نيست حقيقتي   . حك شده باشد، ولي روح نسبت به آن درك و شعوري نداشته باشد            

  .در ذهن باشد، ولي مورد فكر نباشد
رادوكسيكال است؛ اگر متعلـق     از نظر لاك، شناخت ضمني يا ناخودآگاه، يك مفهوم پا         
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 به علاوه در بـسياري كودكـان        ٥.شناخت در ذهن حاضر نباشد، شناختي هم در كار نيست         
ها   سوادي كه سال    شود و نيز بسياري از مردم بي        كه علائم اعمال عقل در آنها مشاهده مي       

كـودك  يـك   . انـد   بينيم اندكي هم راجع به اين قضايا فكر نكرده          گذرد، مي   از بلوغشان مي  
كند، مگر وقتي كه بتوانـد        او اين قضيه را تصديق نمي     . شود  داند سه و چهار، هفت مي       نمي

تـصديق بـه اصـول      . تا هفت بشمارد و تصور تساوي را ياد بگيرد و نام اين كلمات را بداند              
كلي، مثل اصل هو هويت و استحاله اجتماع نقيـضين نيـز بعـد از آشـنايي بـا تـصورات و                      

اگـر در احـوال     . توانـد فطـري قلمـداد شـود         شود، نمي   بوطه حاصل مي  اصطلاحات كلي مر  
توان پذيرفت كه آنها بـه جـز چنـد تـصور ضـعيف مثـل                  نوزادان دقت كنيم به سختي مي     

اند با خـود بـه همـراه آورده           گرسنگي و تشنگي و برخي دردها كه در رحم مادر حس كرده           
  .باشند

لب بـدون نيـاز بـه اسـتدلال بـه آن            كه ذهن انسان، گاهي به محض تقرير مط       اما اين 
چـه  و الا بايـد گفـت هـر آن        . كند، اين نيز دليل بر فطري بودن موضوع نيست          تصديق مي 

كه يك و دو مساوي است مثل اين(كنند، فطري است     مردم به محض شنيدن، تصديق مي     
  .مسئله وضوح و بداهت، غير از فطري بودن است) با سه

هـاي لاك در ايـن زمينـه بـه اجمـال اشـاره                خي غفلت قبل از عبور از اين بحث به بر       
كند اگر گفتيم يك تصديق يا حكم، فطري است، لازم است مفردات              او تصور مي  . كنيم  مي

گيرد، قبلاً به صورت اطلاعات ذخيـره شـده تـصور             قضايايي كه مصداق آن حكم قرار مي      
و گچ يا ذغال و دوده      گويا قوه تشخيص همانندي يا تفاوت بعد از مشاهدة برف           . شده باشد 

گوئيم فطري است، تصديق      چه مي كه اولاً آن  شود، حال آن    و آشنايي با نام اينها حاصل مي      
است نه تصور و تصديق حكم است و حكم، كار ذهن است از مجـراي حـواس وارد ذهـن                    

قضاياي . ثانياً حكم غير از قضيه است، ربطي به عالم قضيه و ادات زباني ندارد             . نشده است 
ثالثـاً ايـن طـور      . توانند مصداق حكم واحـد باشـند        تعددي با مفردات و الفاظ گوناگون مي      م

نيست كه همه احكام با دخالت حس و تجربه و آزمايش يا از طريق اسـتدلال بـه نتيجـه                    
رابعـاً درسـت اسـت كـه يـك تـصديق            . كه در بديهيات اوليه، اين چنين است      برسد؛ چنان 

 است و بدون تصور موضوع و محمول، اسناد جزئي ميـان            بالفعل، مستلزم وجود چند تصور    
اين دو معنا ندارد، لكن تصديق بالقوه و به تعبير بهتر، برخورداري از قوة تشخيص، مشروط    

چه بعـد از عرضـة تـصورات محقـق     آن. به تحقق تصورات جزئي و مصاديق مربوط نيست    
ك و داوري از قبـل حاصـل        شود، صدور حكم و فعليت يافتن تصديق است، اما قوة ادرا            مي
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رو شـدن بـا اشـياء         طور نيست كه قوة تشخيص همانندي يا تفاوت بعـد از روبـه            اين. است
آن منطق عقلي كه پشتوانه قيـاس و        . نامبرده يا آشنايي با نام آنها براي انسان حاصل شود         

  .هاي تجربه است، خود از همين قبيل است گيري استنتاج عقلي و نتيجه
ته باشيم از ديدگاه نظريه فطرت، انسان نه لوح سفيد فاقد گرايش اسـت              بايد توجه داش  

هاي فعليت يافته، بلكه مراد اين است كه از ابتـدا يـك نـوع                 و نه داراي ادراكات و گرايش     
چه در بذر يك گياه نهفته است ـ كه عوامل بيروني  زمينه و استعداد در او هست ـ مانند آن 

البتـه واضـح اسـت كـه        . ا بالعكس در خمول آن مؤثر باشـد       تواند در رشد و فعليت آن ي        مي
هـاي ظهـور و       و نيز نـشانه   . موضوع بحث ما انسان طبيعي است نه مواردي مثل ديوانگان         

طور كـه وقتـي     همان. فعليت اين استعدادها را بايد در دورة بلوغ و رشد عقلي سراغ گرفت            
 يك امر طبيعي است از هنگام تولـد         گوئيم تكلمّ و راه يافتن يا روييدن مو براي انسان،           مي

  .نوزاد همة اينها حاصل نيست
گوييم قوة اذعان به اصل هوهويت و استحالة اجتماع نقيضين در كودكان              كه مي اما اين 

هم هست، تنها راه اثبات آن، اين نيست كه آنها در قالب اصطلاحات منطقـي و قـضاياي                  
توانيم از رفتارهايشان باور به اين اصول نـزد          زباني به اين اصول اذعان داشته باشند، ما مي        

شود، اين طور     رو مي   براي مثال، وقتي كودك در سر راهش با يك درب روبه          . آنان را بيابيم  
نيست كه رفتار متناقضي از او سر بزند و با يك دست سعي كند درب را هل بدهـد تـا بـاز      

. فهمد ايـن نـشدني اسـت        مياو  . شود و با دست ديگر سعي كند آن را بكشد تا بسته شود            
. سخن اين است كه قوة تشخيص اين امر از ابتدا در فطرت او هـست و اكتـسابي نيـست                   

تري تبلور    رو شدن با حوادث زندگي، اين امر در قالب قضاياي روشن            منتها به تدريج با روبه    
 ـ    نه اين . رسد  تري مي   كند و به فعليت خود آگاهانه       پيدا مي  ي داشـته    كه نياز به آموزش بيرون

  .باشد يا پيدايش آن متوقف بر ورود مفاهيم حسي به ذهن باشد
سـازد، در     كه در كتاب اول جستار، خود را از شرّ اصول فطري رها مـي             لاك پس از اين   

كند كه اگر ذهن ما كاغذ سفيدي است كه هيچ حرفـي              كتاب دوم، اين سؤال را مطرح مي      
شـود؟    آيد و ذهن چگونه تجهيز مـي        جا مي بر آن نقش نبسته؛ پس اين همه معلومات از ك         

پاسخ او اين است كه همة معلومات ما بر تجربه استوار است، همة مواد و مصالح شـناخت                  
  .آيد آدمي از تجربه به دست مي

 كه نـاظر بـه جهـان        ٦يكي احساس : شمرد  او دو منبع براي كليه تصورات انسان بر مي        
شود و تصوراتي مانند سرما، گرما،  قل ميخارج است و از طريق حواس ظاهري به ذهن منت



 
 
 
 

 
 
 
 

32

 د
ل

سا
زد

وا
هم

 /
ه 

ار
شم

شت
 ه

 و
ل

چه
م 

 /
ن

تا
س

زم
 

88
  

دوم، . گيـرد   ها و به طور كلي، كيفيات محـسوسة جزئـي را در بـر مـي                 نرمي، سختي، رنگ  
 كه يك نوع حس دروني است و ناظر به جهان درون ماست و از طريق التفات ذهن                  ٧تأمل

تي مثـل   شـود و تـصورا      به احوال و افعال نفس و تصورات موجود در قوة فاهمه حاصل مي            
  .گيرد ادراك، تفكر، ترديد، باور، آگاهي و اراده را در بر مي

از نظر لاك، شناخت ما منحصر به اين دو منبع است هيچ تصوري در ما وجـود نـدارد؛           
يا از ادراكاتي است كه اشـياء، مـستقيماً     . كه از يكي از اين دو سرچشمه گرفته است        الا اين 

نگري   اند يا از ادراكاتي است كه حاصل درون         جاد كرده از كانال حواس، آن را در ذهن ما اي        
البتـه فاهمـة انـسان،    . هاي ديگر ذهن، جنبه ثانويه دارد خود ذهن است و نسبت به فعاليت    

قدرت مقايسه، تجريد، تعميم و تركيب دارد و از اين طريق، تـصورات خـود را بـه صـورت                    
هن در آنها منفعل است، بـسيط،       لاك، آن تصورات خام را كه ذ      . دهد  تري توسعه مي    متنوع

تـصورات بـسيط را ذهـن       . نامـد   و تصوراتي را كه حاصل فراوري ذهني ماست، مركب مي         
تواند بسازد يا نابود كند، نسبت به آنها منفعل است، اما نسبت به تصورات مركب، ذهن       نمي

يبـايي،  تـصوراتي مثـل ز    . سـازد   فعال است و با مايه گرفتن از چند تصور بسيط، آنها را مي            
  .انسان و عالم از اين قبيل هستند

عبارات لاك در به كارگيري واژه تصور و نيز بيان او در توضيح تصورات بسيط و تميـز   
تـوان نتيجـه گرفـت از نظـر او             تصورات مركب، يكدست و شفاف نيـست، امـا مـي           زآنها ا 

يـا تـصاوير    هاي حسي باشد يـا صـور ذهنـي اشـياء              كه منظور، داده  تصورات ما اعم از اين    
نگري ذهني يا مفاهيم كلي و انتزاعي ساخته و پرداختة ذهن، همگي نوعي               حاصل از درون  
است كه در ذهن، حاضر است و به نـوعي،          ) متعلق به جهان بيرون يا درون     (نشانه از اشياء    

  .نماياند آن اشياء را باز مي
هاي ذاتي    ه از ويژگي  هايي مشاب   كند نبايد گمان ببريم آنها دقيقاً صورت        لاك اضافه مي  

شباهتشان به اشـياء بيـرون از       . هايي هستند كه در ذهن ماست       احساس. خود اشياء هستند  
ها بـه مـسماي خـود شـباهت دارنـد و از آنهـا حكايـت                   وجود ما همان اندازه است كه نام      

  ٨.كنند مي
، گرايي لاك و انحصار طريق معرفت به دو منبعي كه قبلاً اشـاره شـد                بر اساس تجربه  

علي . هاي محسوس آنها داريم     شناخت ما از اشياء، منحصر به تصوراتي است كه از ويژگي          
بينـيم تعـدادي از ايـن     گويـد مـا مـي     كتاب دوم جستار دربارة جواهر مـي 23هذا در فصل      

بـه  . كنيم اين موارد، همه به يك شيء تعلـق دارد           اند؛ لذا فرض مي     تصورات همواره با هم   
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يم بايد اساسي وجود داشته باشد كـه ايـن اعـراض بـر آن قـرار                 كن  حكم عادت، فرض مي   
لكن ما هيچ تصوري از خود      . گيرند؛ از اين طريق، عقيده به وجود جوهر شكل گرفته است          

هـا بـه      چه از نام اين   آن. كه صرفاً حامل فرضي نامعلوم است     جوهر در ذهن نداريم؛ الا اين     
  .وط به اوصاف محسوس آنها نيستشود، چيزي جز همان تصورات مرب ذهن تداعي مي

بينيم تفكر، استدلال، ترس و امثال اينها         وقتي مي . طور است تصور ما از روح هم همين     
تواند محقق باشند و از طرف ديگر ناشي شدن اينها از جسم نيز معقول                به خودي خود نمي   

. نـاميم   يگيريم بايد جوهري حامل يا محل اينها باشـد كـه آن را روح م ـ                نيست، نتيجه مي  
وضوح و ابهام ايـن دو نـزد لاك         . پيچيدگي جوهر روحاني، بيشتر از جوهر جسماني نيست       

  .هر دو حاصل تصورات سادة احساسي يا ادراكي هستند. يكسان است
گويد ما تصوراتي نظيـر علـم و          او حتي در خصوص فهم ما از وجود متعالي خداوند مي          

نها را به همراه تصور عدم تناهي با هم جمع          دهيم و آ    قدرت و هستي را در ذهن توسعه مي       
گرچـه خداونـد در ذات خـود بـسيط     . سـازيم  گاه تصور مركب خدا را از آن مي    كنيم، آن   مي

طور كه از ذات واقعـي يـك ريـگ هـم              همان. دانيم  است، اما ما چيزي از كنه ذات او نمي        
كـب حاصـل از     درك ما از صفات خداوند نيـز در چـارچوب تـصورات مر            . دانيم  چيزي نمي 

  .گيرد احساس و ادراك شكل مي
علم از نظر من    «: گويد  در ابتداي فصل اول كتاب چهارم جستار در باب علم انسان مي           

ايـن  . »بردن به پيوستگي و تطابق يا عدم تطابق و ناپيوستگي بين تصورات             نيست مگر پي  
بـي غيـر از زرد      كـه آ  يكي عينيت يا تفاوت، مثل ايـن      : تطابق از نظر لاك، چهار نوع است      

سوم، تلازم وجود، مثـل     . دوم، اضافه كه مراد از آن درك نسبت ميان دو تصور است           . است
كه قابليت ذوب در دماي خاص، مـلازم        كه آهن، خاصيت انفعال مغناطيسي دارد با اين       اين

بـه نحـو    (گوييم طـلا هـست        كه مي چهارم، وجود واقعي است؛ مثل اين     . با وجود طلاست  
  ٩).سيطهقضيه هليه ب

آيد، اين است كه اگر علـم، صـرفاً ادراك تطـابق يـا عـدم تطـابق                    سؤالي كه پيش مي   
باف و تحقيق يـك محقـق؟         تصورات خود ماست، چه فرقي است ميان تخيلات فرد خيال         

تـوان از     گويـد مـي     لاك در فـصل چهـارم مـي       . نمايي آن اسـت     مسلماً ارزش علم به واقع    
توانـد اينهـا را بـسازد؛         اء مطمئن بود؛ زيـرا ذهـن نمـي        مطابقت تصورات بسيط با واقع اشي     

 سپس بـراي    ١٠.بنابراين، محصول ناچيزي است كه از راه طبيعي در ذهن اثر گذاشته است            
دانيد اين طريق طبيعي تأثيرگـذاري اشـياء در ذهـن صـادق               دفع اين شبهه كه از كجا مي      
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طوري ترتيب داده شده است     كند اين امر بر اساس حكمت بالغه آفريدگار،           است؟ اضافه مي  
  .برداري درست از آن باشيم كه قادر به تشخيص و بهره

در خصوص تصورات مركب كه ذهن، آنها را ساخته و بدل هـيچ چيـز معينـي نيـست،                   
-دارد اگر آنها به وجودي از وجودات خارجي به عنوان اين            لاك با نوعي مماشات اظهار مي     

قتي را كه لازمة علم است، فاقد نخواهد بود؛ زيرا          كه اصل آنهاست، تطبيق داده شود، مطاب      
ها، منظور ما اين است كه اشياء با تصورات ما همـسويي              در تمام اين نوع افكار و استدلال      

  ١١.دارند
گـروي و فاصـله گـرفتن از          ساز نظريه انسجام    بيني است كه اين نگاه، زمينه       قابل پيش 

شناسـي خواهـد بـود؛ بـه           حـوزة معرفـت    نگاه رئاليستي و در افتادن به ورطة شـكاكيت در         
شناسـانه در بـاب سـاختار       خصوص در فضاي هستي شناسي سكولار كه توجيهـات غايـت          

  .تابد طبيعت و فرايند طبيعي شناخت را بر نمي
كنيم، جايگاه و نقـش عقـل         جا به طور مختصر به آن اشاره مي       نكتة ديگري كه در اين    

گويـد در      كتاب چهارم جستار مـي     17در فصل   . باشد  در ادراكات بشري در انديشه لاك مي      
وراي حس خارجي و حس دروني كه قبلاً به آن اشاره شد قوة عقلاني انسان قرار دارد كه                  

كـشف دلايـل و     . 1: در راستاي توسعة علوم و معارف ما متكفل چهـار عمـل مهـم اسـت               
يافتن حد وسط   درك ارتباط ميان آنها و      . 3تنظيم و تنسيق آنها به روش صحيح        . 2شواهد  

اين مراحل با اتكا به يك قوة خدا داده و ذاتي در انسان انجـام               . استنتاج از اين مقدمات   . 4
  .هاي قياسي در منطق ارسطويي و امثال آن باشد گيرد؛ نه اين كه متوقف بر تعلمّ روش مي

او مسائل را به سه قسم تقـسيم        . نكته مهم در سخنان لاك، رابطة عقل و ايمان است         
. توان از طريق آزمايش و قياس بـه صـحت آن پـي بـرد       يكي مطابق عقل كه مي    . كند مي

سـوم، مـافوق عقـل و آن        . دوم، مخالف عقل كه مغايرتش با قواعـد عقلـي روشـن اسـت             
توان بر اساس قواعد عقلي نسبت بـه صـحت و سـقم آن قـضاوت                  قضايايي است كه نمي   

و صرفاً بر اساس اعتمـاد      . ي نيست لاك، تصديق به قضايايي را كه حاصل قياس عقل        . كرد
نامد و ايـن نـوع اكتـشاف را متكـي بـه وحـي                 به واضع آن صورت گرفته است، ايمان مي       

اگر طريـق عقلـي نيـز    . چه از طريق وحي، كشف شده، از سه حال خارج نيست        آن. داند  مي
 اگر قواي معرفتي بشر براي شناخت     . براي كشف آن باز باشد، ديگر حاجتي به وحي نيست         

به عنوان مسائل فوق عقل، موضـوع خـاص ايمـان           ) مثل اخبار روز رستاخيز   (آن نارساست   
كه بگويد يـك جـسم در آن        مثل اين . (شود و اگر وحي بر خلاف دليل عقل باشد          واقع مي 
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البته بايد توجه كرد قابل اسناد به خداونـد هـم           . اين قابل قبول نيست   ) واحد در دو جا باشد    
ي نيست كه وحي الهي، صحيح است، اما بررسـي ظـواهر معـاني              از نظر لاك، شك   . نيست

لاك . كلمات وحي و كشف مراد واقعي آن و اسناد مفاد آن به شارع بر عهدة عقـل اسـت                   
كـه  چه را كه مخالف احكام صريح عقلي است بـه عـذر ايـن            توان هر آن    كند نمي   تأكيد مي 

ار داد و بـه ديگـران تحميـل        موضوع ايمان است و عقل در آن راه ندارد، مورد تصديق قـر            
  .كرد

گويد عقل، نوعي وحي طبيعي است كه طي آن منبع نـور               همان كتاب مي   19در فصل   
طـور كـه وحـي نيـز      همـان . كند الهي از طريق قواي طبيعي بشر حقيقت را به او تعليم مي      

نوعي عقل طبيعي است كه همان منبع از طريق بيرونـي، اكتـشافاتي را بـه بـشر عرضـه                    
. شـود   د و البته صحت اين طريق و احراز وحي بودن آن با اتكا به عقل تصديق مـي                 دار  مي

نهند، در واقع، نور هـر        كه به منظور باز كردن راه براي وحي، عقل را به كنار مي            لذا كساني 
طور كه به استفاده از عقل در علم طبيعي معتقد اسـت،           لاك، همان . كنند  دو را خاموش مي   

او ايمان راستين را مبتني بر عقل .  هم عميقاً به اين امر اعتقاد دارد      در عرصة دين و اخلاق    
لاك به سنديت كتـب مقـدس مـسيحي ايمـان داشـت، لكـن نـسبت بـه سـنت                     . داند  مي

  .كه صبغة بشري دارد، به طور جدي منتقد استمسيحيت رسمي در تفسير و تأويل آن
  

  بنيان اخلاق

رود كـه همـان       اصول عملي فطري مـي    لاك در فصل سوم كتاب اول جستار به سراغ          
جا نيز عيناً همان اظهارات قبلي در رد اصول فطـري را مطـرح              در آن . قواعد اخلاقي است  

اگـر مـثلاً    . گونه اصول اخلاقي مورد اجماع نزد همگان وجود ندارد          هيچ: گويد  كند و مي    مي
ين دليل اسـت    نوع مردم در خصوص لزوم رعايت عدالت و وفاي به عهد توافق دارند؛ به ا              

نه اين كه يك اصـل فطـري        . كه با مصالح جامعه آنان سازگار است و براي آنها نافع است           
كنند، در به     لذا جمع دزدان هم در عين اين كه در ميان خود، اين اصل را رعايت مي               . باشد

  .دهند يغما بردن اموال ديگران، ترديد به خود راه نمي
بند نباشند، امـا در       دم در عمل به اين اصول پاي      گويند ولو مر    مدافعان اصول فطري مي   

گويد بهترين مفسر باورهـاي مـردم،         لاك در پاسخ مي   . نظر و باور خود، آنها را قبول دارند       
اصول فطري اخلاقي كه فقط در عالم نظر باقي بماند، امري بيهوده و لغـو               . عمل آنهاست 

 خوشي و نفـرت از رنـج و تعـب           پذيرد در نهاد بشر، رغبت به       در عين حال، لاك مي    . است
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او . كننـد    ما را هـدايت مـي       وجود دارد و اين دو به عنوان اصول عملي طبيعي، دائماً اعمال           
داند؛ نه يك اصل فطـري كـه حاصـل            مانند هابز، اينها را از قبيل تمايلات طبيعي بشر مي         

  .تأثير حقيقت در فاهمه انسان باشد
بع مترتّب بر آنها باشد، از آن جا كه هـر قـومي   وقتي منشأ اذعان به اصول اخلاقي، منا   

ممكن است منفعت و سعادت خود را در چيزي متفاوت ببيند و آرزوهـاي مختلفـي داشـته                  
باشد، اصول اخلاقي هم نزد آنان متفاوت خواهد بود و در قواعد اخلاقي همـواره اخـتلاف                 

  ١٢.عقيده وجود خواهد داشت
سـت و قـانون طبيعـت كـه فراتـر از قـوانين              لاك بين قانون فطري كه مورد انكـار او        

دهـد، فـرق    هايش قرار مـي  موضوعه به آن اذعان دارد و آن را پشتوانة بسياري از استدلال   
ابتـدا نـسبت بـه آن       . از نظر او قانون طبيعت از قبل در ذهن مـا مركـوز نيـست              . گذارد  مي

  ١٣.نيمك جاهليم سپس با به كار بردن قواي طبيعي خود از آن اطلاع پيدا مي
ها و الزامات از يك سو به تبـع هـابز بـر               وجوي خاستگاه معرفتي ارزش     لاك در جست  

طلبانه بشر به نحوي بريده از غايت انديشي متـافيزيكي            واقعيت عواطف و تمايلات منفعت    
گيرد كه اين امـر        انديشانه در پيش مي    تكند و نوعي رويكرد طبيعت گرايانه و لذ         تكيه مي 

از طـرف ديگـر بـا تأكيـد بـر           . گرايانه او سـازگار اسـت       ي و نگاه تجربه   با انكار اصول فطر   
هـاي    هاي عقل، به عنوان يك منبع ادراك مستقل و نه صرفاً ابزار پردازش دريافت               توانايي

انـديش دم     تجربي و خادم اميال و عواطف، از قوانين طبيعي مكشوف توسـط عقـل غايـت               
كنـد كـه      ك علم استدلالي و برهاني قلمداد مي      او حتي اخلاق را مانند رياضيات، ي      . زند  مي
گرايانه در     نوعي رويكرد عقل   رواز اين  ١٤.تواند نتايج معرفتي متيقنّ به دنبال داشته باشد         مي

گيرد كه نتيجه آن، پذيرش يك سلسله اصول جاودانة فرااجتماعي و فرا تـاريخي                پيش مي 
  .و پيچيدن نسخة واحد براي بشر است

هاي حاكي از التقـاط فكـري يـا            رويكرد را بايد به سياهه دوگانگي      تهافت ميان اين دو   
  . جو زمانه اضافه كردتآميز او به مناسب هاي احتياط مماشات

آن چه را كه در ما توليـد خوشـي يـا            : گويد   كتاب دوم جستار مي    21 فصل   42در فقره   
البتـه  . نـاميم    مـي  كند، بـد    كند خوب و آن چه را كه در ما توليد ناخوشي يا ألم مي               لذت مي 

تـرين درجـه خوشـي و         خوشي و ناخوشي، دو مراتب است؛ لذا در ميان اينها همواره عـالي            
 5در فقـرة    . شود  ترين اينها ترجيح داده مي      ترين و فوري    ترين درجه ناخوشي يا ضروري      كم

  :گويد  همان كتاب مي28فصل 
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.  اسـت  خير و شر چيزي نيست مگر لذت و ألـم يـا آن چـه موجـب لـذت و ألـم                     

بنابراين، خير و شر اخلاقي عبارت است از توافق يا تباين افعال ارادي با يك قـانون                 

گـذار، مـا بـه         آن قـانون   رادةگذار كه به موجب آن قانون و بـا ا           ناشي از حكم قانون   

  .گرديم  رعايت يا عدم رعايت آن مستوجب پاداش يا كيفر ميواسطة

 مردم بدون حمل آن بر خير و شـر و الـزام             از نظر لاك، وضع قانون براي ادارة اعمال       
هـر جـا قـانوني فـرض     . فاعل به مراعات آن به واسطة پاداش يا كيفر، باطل و لغـو اسـت    

شود، بايد پاداش و كيفري هم فرض شود كه محصول ذاتي خود اين اعمـال نيـست و                    مي
قـانون  الا اگر اعمال في نفسه نتايج مطلوب يا نامطلوب داشـته باشـد، حـاجتي بـه وضـع            

  .نخواهد بود
قانون شرع كه معرّف طاعات     . 1: گويد قوانين اخلاقي سه گونه است       لاك در ادامه مي   

و معاصي است و پاداش و كيفر اخروي توسط خداوند، ضامن اجراي آن است و افعـال مـا                   
يا ] عقل[قوانين الهي يا با نور طبيعت . آيد بدين وسيله مصداق طاعت يا گناه به حساب مي  

كند   خداوند از اين طريق، ما را به خير اكمل هدايت مي          . گردد  داي وحي به ما واصل مي     با ن 
قوانين مـدني   . 2. و قابل انكار نيست كه او حق دارد چنين كند، چون ما مخلوق او هستيم              

شـود و قـدرت حـاكم،         كه توسط حكومت و براي حراست از جان و مال مـردم وضـع مـي               
ل ما بدين واسـطه، مـشروع و قـانوني يـا نامـشروع و غيـر                 پشتوانة اجرايي آن است و افعا     

عرف كه متكي به هنجارهاي رايج و شهرت اعمال به خـوبي يـا              . 3. شود  قانوني تلقي مي  
لذا ممكن است چيزي در يك كشور، خوب و در كشور ديگر، بد             . بدي نزد عامة مردم است    

 فضيلت يـا رذيلـت محـسوب        افعال ما به واسطة انتساب به اين قانون عرفي،        . قلمداد شود 
ترين عامل در  پشتوانه اين فضائل و رذائل، تحسين و تقبيح عمومي است كه قوي         . شود  مي
  .بندي مردم به عادات و رسوم اجتماعي است پاي

توان ميان اخلاق لذت انديشانه و فايده باورانه در برخي عبـارات لاك و اخـلاق                  آيا مي 
ا وحي منزل كه به كلي، امري جدا از تجربه عملـي          مبتني بر مرجعيت عقل غايت انديش ي      

  :گويد آدميان است، در برخي عبارات ديگر او جمع كرد؟ كاپلستون در اين باره مي
گوينـد لاك، دو نظريـه اخلاقـي          من گرايش به قبول رأي مورخاني ندارم كه مي        

 ـ    ... دركنند و سعي در سازش دادن ميانشان  ندا          ارائه مي  شـود    يدر عين حال دشوار م

اي از عناصـر مختلـف را عرضـه           انكار كرد كه گفتارش نارسا و آشفته است و آميزه         



 
 
 
 

 
 
 
 

38

 د
ل

سا
زد

وا
هم

 /
ه 

ار
شم

شت
 ه

 و
ل

چه
م 

 /
ن

تا
س

زم
 

88
  

  .دارد مي

او لذت انديشي و فايده باوري لاك را ملهم از گاسندي و قـول بـه مرجعيـت عقـل و                     
  ١٥.داند وحي و نوع رابطه ميان اين دو را ملهم از هوكر و يادآور ديدگاه آكويناس مي

توان از برخي عبارات لاك، احتمال داد، مد نظـر او بـوده ـ ولـي     وجه جمعي كه شايد ب
بندي به اصول لذت  توان با قطعيت به او نسبت داد ـ اين است كه او در عين پاي البته نمي

باوري مبتني بر تبعيت خير و شر از تجربه در تمايل به خوشـي و تنفـر از                    انديشي و تجربه  
گذار بـا قـراردادن پـاداش و          الذكر، قانون   گانه سابق   خواهد بگويد در قوانين سه      ناخوشي مي 

كيفر مترتّب بر رعايت يا عدم رعايت قانون، در حقيقت، زمينه ايجاد ميل و نفرت طبيعي و                 
لكن اين بيان، خلط آشكاري است ميـان آن         . سازد  موضوع خير و شر اخلاقي را فراهم مي       

 عامل انگيزش مردم در التزام عملـي        چه مبنا و معيار واقعي الزامات اخلاقي است و آن چه          
سؤال اصلي مبني بر اين كه بالأخره آيا اخلاقيـات، فراتـر از ميـل و                . به اين الزامات است   

نفرت و تجربة ما اصالت و خاستگاه نفس الامري دارند يا نه؛ همچنان بدون جـواب بـاقي                  
انة لاك كه متأثر از سنت      باور  دسته از اظهارات خداباورانه و عقل      آندر اين رابطه،    . ماند  مي

است، مستلزم پاسخ مثبت به اين سؤال است؛ در حالي كه روش معرفتي و ديگر اظهـارات                 
  .متأثر از آراء روشنفكران دوره مدرن ـ مثل هابز ـ از ناحيه او متضمن پاسخ منفي است

جنبه دوم شخصيت و افكار لاك پس از او در دورة جديد بيشتر مورد توجـه و تمجيـد                   
سؤالي كـه   . گذار مكتب ليبراليسم به حساب آمده است        ع شده و از همين جهت، او بنيان       واق

ماند، اين است كه گوهر انديشه و عقيدة لاك، كدام است و آيا او دچار يـك نـوع                باقي مي 
آميـز او در      تذبدب و التقاط و پريشاني در تفكر بوده يا اين دوگانگي، ناشي از روية احتيـاط               

  باشد؟ بيان مقاصدش مي
  

  قانون طبيعي

مراد لاك از قانون طبيعي چيست؟ آيا منظور، نواميس الهي پشتوانة الزامـات اخلاقـي               
شـود؟ يـا ايـن كـه منظـور، واقعيـت عينـي عواطـف و                  است كه توسط عقـل كـشف مـي        

هـاي رفتـاري ماسـت؟ آيـا      داده در خلقت انسان است كه پشتوانة انگيزش     هاي خدا   گرايش
ع معرفتي مستقل، مستقيماً قادر به درك قانون طبيعي است يا اين            عقل به عنوان يك منب    

شـود و عقـل صـرفاً بـه عنـوان ابـزار               قانون به روانشناسي عواطف و تمايلات مربوط مـي        
كند؟ چـه     ها و خادم تمايلات در تسريع و تسهيل مقاصد آنها ايفاي نقش مي              پردازش يافته 
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يا اين قانون طبيعي علاوه بر وضع طبيعـي         نسبتي ميان قانون طبيعي و وحي وجود دارد؟ آ        
در وضع مدني هم اعتبار دارد؟ در ميان قانون طبيعـي و حـق طبيعـي، كـدام يـك داراي                     
اصالت و تقدم است؟ اينها سؤالاتي است كه براي روشـن شـدن مبـاني انديـشه سياسـي                   

خ بيني است كـه انتظـار شـنيدن يـك پاس ـ     لاك، بسيار تعيين كننده است، لكن قابل پيش 
  .واضح و يكدست از او در اين موارد، نااميد كننده خواهد بود

او با كنار گذاشتن اصول مطلـق و        . موضوع در نظر هابز كاملاً سر راست و روشن است         
هاي عقلي يا وحيـاني، قـوانين طبيعـي اخلاقـي را در رفتـار                 جاودانة برآمده از پيش آگاهي    

طف قابـل مـشاهده در طبيعـت اوليـه آنـان            شناختي و عوا    هاي روان   عيني آدميان و انگيزه   
گـذار، توافـق صـورت        از نظر او تا وقتي در مورد شخص حاكم و قانون          . كند  وجو مي   جست

ها يا غايـات،    گونه قانون و الزامي در كار نيست؛ زيرا مسئله خير و شر و ارزش               نگرفته، هيچ 
سـت؛ لـذا در ايـن       يك امر شخصي و تابع اميال و آرزوهاي افـراد و غيـر قابـل احتجـاج ا                 

عرصـة عمـومي    . معناست  عدالتي بي   وضعيت، صحبت از وظيفه و مسئوليت يا عدالت و بي         
نقطة عزيمت هابز از ايـن      .  در وضع طبيعي فاقد هرگونه مرجعيت اخلاقي يا سياسي است         

پـسندد،    و به هـر روشـي كـه مـي         . جاست كه هر كس حق دارد از حيات خود صيانت كند          
لكـن حـسابگري مـصلحت      . ي تضمين بقاء و آسايش خود فراهم كنـد        امكانات لازم را برا   

هـا و     كند براي برخورداري از صـلح و آسـايش، برخـي از محـدوديت             انديشانة او اقتضا مي   
لذا از نظر هـابز، ابتـدا       . الزامات مدني را بر اساس توافق و قرارداد متقابل با ديگران بپذيرد           

قوانين اعم از طبيعي . گردد ت طبيعي تبيين ميحق اصالت دارد كه آن هم بر اساس تمايلا       
يا مدني در درجة بعد بر اساس اين حق با رويكرد فايده باورانه و در جهت استيفاي حقـوق                   

  .فردي قابل توجيه است
 هـابز، يعنـي      در اصطلاح قـانون طبيعـي و حـق طبيعـي در قـاموس             » طبيعي«وصف  

اين معنا مشعر به نگاه طبيعت      . ار آدميان برخاسته از طبيعت و واقعيت عيني در اميال و رفت         
) يا حقوق فطري(منظور هابز با كاربرد وصف طبيعي در مكتب حقوق طبيعي. گرايانة اوست

كه به اصالت و اعتبار ذاتي آن حقوق و غير قابل وضع و رفع بـودن آن بـه دسـت بـشر و                        
  .ت فرا اجتماعي و فرا تاريخي آن اشاره دارد، به كلي متفاوت اس ويژگي

اظهارات لاك در نگاه اول، حاكي از اين است كه او وصف طبيعي را به معناي منسوب 
اي جاودانه و مطلق براي       برد؛ زيرا قانون طبيعي را قاعده       به مكتب حقوق طبيعي به كار مي      

هـا    اين قوانين مطلقاً الزام آورند؛ حتي اگر انسان       : گويد  به نقل از هوكر مي    . داند  همگان مي 
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اند و به توافقي در مورد كارهايي كه بايد يا نبايد انجام دهند، نرسيده                بر پا نداشته  اجتماعي  
 در جاي ديگر، آن را به عنوان يك امر مسلّّم كه با نـور عقـل قابـل درك اسـت،                      ١٦.باشند

 از طـرف    ١٧.كند؛ به نحوي كه حتي از طريق استدلال و برهان قابل اثبات اسـت               تلقي مي 
كند؛ به نحـوي      ها قلمداد مي     انسان  وند و قانون ازلي حاكم بر همة      ديگر، آن را خواست خدا    

توانـد بـا احالـه بـه تـشخيص افـراد، ابـزار پيـشبرد                  كه بايد به درستي شناخته شود و نمي       
  ١٨.احساسات و مصالح شخصي قرار گيرد

بر اساس برخي اظهارات لاك، تبعيت از قوانين طبيعي، چـه در وضـع طبيعـي چـه در                   
منوط به . م است؛ زيرا اعتبار اين قواعد عقلي يا الهي، جاودانه و مطلق استوضع مدني لاز

مـردم در برابـر خداونـد مـسئولند و          . مطابقت با تمايلات فردي يا توافق عمومي ما نيست        
رود   بر اين اساس، انتظـار مـي      . كنند، بيهوده آفريده نشده است      جهاني كه در آن زندگي مي     

 ديني يا فرقـان عقلـي، شـرايط و چـارچوب نظـام سياسـي                لاك با اتكا به مرجعيت متون     
اما در عين اين كه او در حوزة خصوصي و وضع طبيعي به ضرورت              . مطلوب را ترسيم كند   

 در حـوزه عمـومي و وضـع         ١٩تبعيت از اصول اخلاقي و قوانين طبيعي مزبور معترف است؛         
نطبـاق ايـن توافقـات و       كند و به ضـرورت ا       مدني، صرفاً بر روي توافق و قرارداد تكيه مي        

هاي جمعي با آن اصول و اين كه مشروعيت نهادهاي اجتماعي در گـرو ايـن امـر                    گزينش
دهـد ماننـد      ريزي نظام سياسي مورد نظرش تـرجيح مـي          او در پي  . كند  اي نمي   است، اشاره 

هاي عملي افراد     هابز، فارغ از اصول پيشين، نقطة عزيمت تبيين خود را تمايلات و گرايش            
او بنياد دولت و پشتوانة مشروعيت آن را بر اسـاس حـق فـردي صـيانت از                  . ظر بگيرد در ن 

گيري نهايي خود دربارة نوع مطلوب رژيم         البته اين دو متفكر در نتيجه     . كند  ذات توجيه مي  
  .رسند سياسي به دو نتيجة متفاوت مي

  

  وضع طبيعي

تـر دانـستن فـرد        واقعـي بسياري از متفكران دوره مدرن، بر اساس انديشة فردگرايي و           
نسبت به جامعه براي تبيين بنيان تشكّل سياسي جامعه از الگوي قرارداد و تفكيـك ميـان                 

در اين الگو، ايدة ارسطويي مبني بـر ايـن كـه            . اند  وضع طبيعي و وضع مدني استفاده كرده      
انسان به طور طبيعي موجودي اجتماعي و سياسي است و جامعه، يك پديدة طبيعي است،               

كنند كه حاصل يـك       شود و اجتماع را امري صناعي و ساختگي قلمداد مي           ار گذاشته مي  كن
  .فرايند آگاهانه ناشي از ارادة افراد براي مشاركت در حيات جمعي است
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گيرنـد كـه      پردازان، ابتدا يك وضع طبيعي مقدم بر وضع مدني را در نظر مي              اين نظريه 
هاي طبيعـي نهفتـه در سرشـت آحـاد             ويژگي گونه آمريتي در آن حاكم نيست و صرفاً         هيچ

هاي جامعـه را      ريزي بنيان   سپس در اين فضا چگونگي پايه     . كند  بشر، رفتارها را هدايت مي    
. البته لزوماً اشارة همه آنها به يك برهه تاريخي در واقعيت جوامع نيـست             . كنند  بررسي مي 

ل، فاقد نهادهاي مـدني     كه در مقام تحلي   . تواند يك وضع طبيعي فرضي باشد       مرادشان مي 
گيـري صـناعي جامعـة        شود تا از اين طريق بتوان منابع و عوامل شـكل            در نظر گرفته مي   

از آن جا كه شالودة نظام سياسي در ايـن          . مدني را از عوامل طبيعي جداگانه شناسايي كرد       
شود، درك درست تصويري كه از اين وضعيت به دست            نظريات بر وضع طبيعي استوار مي     

  .هند، اهميت داردد مي
اش در انگلستان، چـاره كـار بـراي پيـشبرد             هاي دوران زندگي    هابز، تحت تأثير ناامني   

بيند و نسخة سلطنت مطلقه       اش در مقابل نظام سنتي را در تمركز قدرت مي           افكار نوگرايانه 
ريزي شالودة اين بنا وضعيت جنگ همـه عليـه       پيچد و در تبيين وضع طبيعي براي پايه         مي

داري او از حكومـت مطلقـه در       اما لاك با اين كه شواهدي از طرف       . كند   را ترسيم مي   همه
برخي مقاطع در دست اسـت، بـا يـك فاصـله زمـاني كوتـاه، همـراه بـا موضـع سياسـي                        

داري از    همفكرانش در حزب ويگ به جانبداري از پارلمان در مقابل سلطنت مطلقه و طرف             
هـا و      از دارائـي     افراد و تأكيد بر شـعار صـيانت        حكومت مشروطه و تقييد دولت به رضايت      

  .آورد آزادي شهروندان روي مي
در وضع طبيعي، هـيچ قـدرت       : دهد  در فصل اول و دوم رساله دوم حكومت توضيح مي         

مافوقي بالاي سر افراد نيست، هر كس داور اعمال خويش است و آزاد است امـور زنـدگي                  
او محتـاج   . از قانون عقل دارد، سامان دهـد      خود را بر اساس تشخيص خود و تفسيري كه          

البتـه درسـت اسـت كـه وضـع          . باشد  اجازه گرفتن از كسي نيست و تابع ارادة ديگري نمي         
بنـد و بـاري       طبيعي، وضعيت آزادي است، اما اين آزادي به معناي افسار گسيختگي و بـي             

كنـد و ايـن      وضع طبيعي، داراي قانون طبيعي است كه آن را كنترل و هدايت مـي             . نيست
قانون، چيزي جز قانون عقلي نيست؛ همان قـانوني كـه خداونـد بـراي راهنمـايي اعمـال                   

  .آدميان در سر راهشان قرار داده است
هيچ كـس نـسبت بـه ديگـري، قـدرت و اختيـار              . وضع طبيعي، وضعيت برابري است    

 طبيعـت و    جا كه در اين وضع، قدرت مافوق وجود ندارد، اجراي قانون          از آن . بيشتري ندارد 
هر كس حق دارد براي حفاظت از . مجازات متخلفان از اين قانون بر عهده همة افراد است        
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  .بشر با خلافكاران برخورد كند و مجري قانون طبيعت باشد
. كه خودسرانه انجام گيرد   مسلماً مجازات مجرم بايد مطابق با موازين عقل باشد نه اين          

هاي نفساني بـشر،      ها و شرارت    جويي  ها، انتقام   لكن در اين شرايط، ممكن است خودخواهي      
اين وضع بـه    . افراد را به عدول از اعتدال و جانبداري از دوستان و ظلم به ديگران بكشاند              

هـا و افـراط و        چارة كار براي مهار ايـن خودخـواهي       . نظمي و آشفتگي منجر خواهد شد       بي
لـذا تـا وقتـي      . را به اجر بگذارد   طرفانه، عدالت     ها حكومت  مدني است كه بتواند بي         تفريط

اند، در معرض نـاامني و هـرج و مـرج و              اي سياسي تشكيل نداده     افراد با توافق خود جامعه    
  . اي خواهند داشت عدالتي هستند و زندگي پرمخاطره بي

كند مراد او از حكومت مدني، حكومت مطلقـه نيـست؛ زيـرا               جا گوشزد مي  لاك در اين  
 تابع هوا و هوس پادشاه است و او هر طور مايل باشد، فرمـان               زندگي در پرتو حكومتي كه    

گيرد؛   گاه مورد سؤال و بازخواست قرار نمي        و هيچ . راند و خود، داور اعمال خويش است        مي
  .بدتر از خطر زندگي در وضع طبيعي است

لاك در فصل سوم رسالة دوم حكومت به تفاوت وضع طبيعي و وضعيت جنگي اشـاره                
بيعي، وضع صلح، حسن نيت و همكاري است، وضعيتي است كـه آدميـان              وضع ط . كند  مي

كه آمريتي براي داوري ميان آنها در كار باشد، در كنار يكـديگر بـر اسـاس عقـل       بدون آن 
اما وضعيت جنگـي، آن اسـت كـه فـردي           . اين يك وضعيت آرماني است    . كنند  زندگي مي 

جـا كـه در ايـن    از آن. ه باشـد نسبت به شخص ديگر، زور بگويد يا قـصد زورگـويي داشـت     
شرايط، مرجعي نيست تا براي رهايي و تظلمّ به او متوسل شوند، كاملاً عادلانه و عقلانـي                 
است كه خود فرد در دفاع از خويش عليه متجاوز به خشونت متوسل شود و عوامل تهديـد                  

 ـ             اگر كسي تلاش مي   . حيات خود را نابود سازد     درت كند تـا انـسان ديگـري را در حيطـه ق
مطلق خود قرار دهد و راه توسل به قانون و داوري منصفانه بـراي جلـوگيري از آسـيب و                    

در مصاف بـا متجـاوزان      . اند  جبران خسارت باز نباشد، اين دو در وضعيت جنگ قرار گرفته          
كند، حتي اگر به مرگ مهاجم منتهي شود، فـرد، مـسئول              كه جان و مال فرد را تهديد مي       

  .نيست
ز چنين وضعيت غير قابل تحملي به حكم عقـل لازم اسـت افـراد ايـن                 براي اجتناب ا  

بايد قـدرت مـشروعي     . را ترك كنند و اقدام به تشكيل جامعه سياسي نمايند         وضع شكننده   
ايجاد كنند كه بتواند منصفانه ميان آنها داوري كند تا افراد در ساية قدرت او آسوده زندگي                 

آمدن كمترين اختلاف به وضـع        وضع طبيعي همواره در معرض اين است كه با پيش         . كنند
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  .ر و قابل اطميناني نيستجنگي تبديل شود؛ لذا وضع پايدا

در مقايسة وضع طبيعي و وضع جنگي لاك بايد گفت وضع طبيعي كه در آن فراواني،                
صلح، همزيستي و آرامش، حاكم است و بدون وجود يك قـدرت مـافوق، افـراد آسـوده از                   

هـاي    حقوق خويش در انديشة حفظ حقوق بشر و منافع همنوعـان هـستند و همـة آرمـان                 
هاي كلاسيك حقوق طبيعي در آن نمايش داده شده، صرفاً يك  و نظريههاي سنتي   ديدگاه

چـه در جوامـع، واقعيـت       آن. يابـد    مجال تحقق و پايداري نمي      وضع تخيلي است كه عملاً    
دارد، كمبود كالاهاي مورد رغبت، تنازع بر سر منـابع، تـزاحم منـافع، زيـاده طلبـي افـراد                    

توان بـه     چه در واقع امر مي    ران است از اين رو آن     خودخواه و نگراني از تعدي و تجاوز ديگ       
طور طبيعي وقوع آن را قبل از تشكيل وضعيت مدني انتظار داشـت، چيـزي جـز وضـعيت                   

خيـزد؛ نـه آن وضـع         ضرورت تأسيس حكومت مدني از اين وضعيت بر مـي         . جنگي نيست 
  .آرماني

 ـ    از جهـت  وضع جنگي لاك ـ كه پل ارتباطي ميان وضع طبيعي و وضع مدني اسـت 
ريـزي بنيـاد      لاك بـراي پـي    . نوع نگاه به انسان و طبيعت او مانند وضع طبيعي هابز است           

گرايانـه سـنت حقـوق      دولت با عدول از وضع طبيعي آرماني به وضع جنگي از نگـاه عقـل              
در وضـع جنگـي، اميـال و عواطـف فـردي            . گـردد   گرايي هابزي بر مـي      طبيعي به طبيعت  

در . ، همان صيانت از ذات و مقابله با عوامل تهديدِ آن اسـت            ترين اصل   مهم. حاكميت دارد 
هاي مبتني بر اميال و  اين وضعيت، آن قانون طبيعي كه حاكميت دارد، معطوف به انگيزش

هاست، يعني همان مفهوم هابزي وصف طبيعي؛ نه قانون طبيعي به معناي اصـول                بيزاري
لاك كـه قـبلاً     . حقـوق طبيعـي اسـت     جاودانة عقلي داراي اعتبار ذاتي كه مد نظر مكتب          

گـزين نمـوده، معتقـد        ادراكات فطري را كنار گذاشته و نوعي قواعد عملي طبيعي را جـاي            
شناسـد و     ها حك شده و قانوني كه طبيعـت انـسان، آن را مـي               چه در وجود انسان   است آن 

ين نقش عقل در ا   . هاست  كند، همان قانون معطوف به اميال و بيزاري         مطابق آن عمل مي   
گرايي مصلحت انديـشانه و منفعـل از عواطـف و             وضعيت عقلانيت ابزاري در خدمت عمل     

انديش كـه بـه نـور فطـرت، نـواميس الهـي را در طبيعـت بـاز                     اميال است؛ نه عقل غايت    
هـا    و همين عقل ابزاري است كه براي تأمين صلح و امنيت و حراست از دارايـي               . تاباند  مي

  .كند  ميحكم به ضرورت تأسيس وضع مدني
بنابراين، در مقايسه ميان لاك و هابز در مقام تبيين روند تأسيس جامعة سياسـي بايـد                 
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چه آن. شناسانه و روش معرفتي، اختلاف اصولي ندارند        بگوييم اين دو از جهت مباني انسان      
هـاي بـشري و حـدود         بنـدي ميـان خواسـته       موضوع اختلاف ميان اين دو اسـت، اولويـت        

رسد اين تحليـل از اظهـارات لاك بـه            به نظر مي  . حكومت مدني است  اختيارات دولت در    
هاي الهياتي و عقل گرايانـة عبـارات او در تـشريع وضـع                تر باشد كه بخش     حقيقت نزديك 

طبيعي، صرفاً پوششي تزئيني و عامه پسند براي اظهار وفاداري به سـنت فكـري زمانـه و                  
ت از اين طريق، نظريه سياسي خود را        رفع اتهام بدعت از خود هستند كه او موفق شده اس          

  ٢٠. هابز دارد، به مخاطبان القا كند كه ريشه در همان مباني نظريه
  

  قرارداد اجتماعي

هـاي    لاك در فصل هفتم رسالة دوم حكومت براي تبيين جامعه سياسي، ابتدا به زمينه             
هايي مثل ازدواج  نهكند و از نمو     ها در پيوند با همنوعان اشاره مي        طبيعي نياز و رغبت انسان    

كه اين قبيل اجتماعـات بـا   . كند ولي در ادامه گوشزد مي . گويد  و تشكيل خانواده سخن مي    
جامعه سياسي وقتي شكل گرفته است كه بر اساس ميثـاق و            . جامعه سياسي متفاوت است   

واگذاري از جانب شهروندان، يك مرجع مشترك داراي آمريت تقنيني، قضايي و اجرايي به 
  .آمده باشدوجود 

اگر سؤال شود اين افراد كه در نتيجة تشكيل دولت و قرار گرفتن تحت حاكميـت آن،                 
كنند؟ به  دهند، با اين اقدام چه هدفي را دنبال مي هاي خود را از دست مي بسياري از آزادي

هدف اصلي انسان از پيونـد      «عبارت ديگر، غايت دولت چيست؟ پاسخ لاك، اين است كه           
ن يك جامعه سياسي و قرار دادن خود تحت يك حكومت، حفظ و مراقبـت               خوردن در درو  

البته مقصود او از مالكيت يا دارايي شامل حيات، آزادي          . »از مالكيت و دارايي خويش است     
  ٢١.شود، منحصر به معناي رايج دارايي نيست و اموال مي

يل دولـت   حل آن تشك    كند در وضع طبيعي، سه خلأ وجود دارد كه راه           سپس اضافه مي  
  : است

گرچه قـوانين طبيعـي بـراي عقـل         . يكي فقدان قانون شناخته شده و مورد توافق       

اند، استعداد درك آن را بـه         هاي نفساني   روشن است، اما نوع مردم كه در بند خواسته        

طـرف و مـورد وثـوق         دوم، فقدان داور بي   . كه سرمشق عمل آنها باشد، ندارند     نحوي

. گيري و پيشبرد امور     ريت و قدرت اجرايي براي تصميم     سوم، فقدان آم  . ها   طرف همة

گيرد، ناشي از ميثاق ميـان افـراد و           از نظر لاك، اقتدار قدرتي كه در جامعه شكل مي         
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تفويض از جانب آنهاست؛ نه اتكا به اراده تشريعي خداوند و نه اتكا به برخـورداري                

جاودانـه انـساني كـه      هـاي     ها و آرمـان     هاي اخلاقي يا همسويي با ارزش       از صلاحيت 

  .هاي عقلي است آگاهي متكي به پيش

نظـر    آيد كه اعضاي آن از همة حقوق طبيعي خود صرف           جامعه سياسي، زماني پديد مي    
در اين جامعـه، آمـرين منتخـب مـردم بـر اسـاس              . كنند و آن را در اختيار اجتماع بگذارند       

كنند و به تنبيـه    را داوري ميقوانيني كه خودِ جامعه وضع كرده است، اختلافات ميان افراد       
گيـري    همچنين قدرت تـصميم   . پردازند  مجرمان و متعديان به موازين و حقوق ديگران مي        

شـود و نيـز حـق وضـع           هايي كه از خارج به جامعه وارد مـي          در جنگ و صلح و دفع آسيب      
 را  جامعه، اين حـق   . شود  مقررات محدود كننده براي سامان دادن امور به جامعه واگذار مي          

  .دارد كه در صورت نياز براي پيشبرد اين امور، نيروي افراد را به كار بگيرد
قـرارداد  .  هابز و نظرية لاك قابل توجـه اسـت          جا يك تفاوت مهم ميان ديدگاه     در اين 

علي . هابز، مسبوق به وضعيتي است كه حق و باطل در آن يك امر شخصي و متكثر است                
عـدالتي،    اد، در مقام تعيين حق و باطل و عدالت و بي          هذا تشخيص حاكميت ناشي از قرارد     

كـه  منبع مشروعيت قوانين و حقوق، ارادة خود حاكم است؛ بدون اين          . فصل الخطاب است  
حـاكم، كـارگزار مـردم      . يك معيار فوقاني براي سنجش درستي اقدام او وجود داشته باشد          

شـود،     بين مردم و حاكم منعقد نمي      گو نيست؛ زيرا اساساً قرارداد      نيست و در برابر آنها پاسخ     
  .شود قدرت مطلق به حاكم واگذار شود بين خود آحاد جامعه توافق مي

دانـد    او حاكميت را كارگزار آحاد جامعه مـي       . لكن در نگاه لاك، مسئله، اين طور نيست       
  :گويد  رساله دوم حكومت مي11در فصل . كه اختيارات او در تقنين و اجرا مطلق نيست

آن قدرتي نيست كه بتواند خودسرانه و مستبدانه زنـدگي          ] گذاري  انونقدرت ق [

تواند بيش از قـدرتي باشـد كـه آن            اين قدرت نمي  ... و سرنوشت مردم را تعيين كند     

افراد در وضعيت طبيعي و پيش از ورود به جامعـه از آن برخـوردار بودنـد و آن را                    

چه خـود داري آن     ا بيش از آن   تواند قدرتي ر    تسليم جامعه كردند؛ زيرا هيچ كس نمي      

همچنــين هــيچ كــس داراي قــدرت خودســرانه و . اســت، بــه ديگــري تفــويض كنــد

اي نيست كه بتواند آن را بر خود يا ديگري اعمال كند و زندگي خود و يـا                    مستبدانه

گـذاران،    حـداكثر مرزهـاي قـدرت قـانون       ... زندگي و دارايي ديگري را نابود سـازد       

گذاران براي اعمـال      مقرراتي كه قانون  ... مگاني جامعه است  محدود به خير و صلاح ه     
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كنند بايد با قانون طبيعت، يعني با خواسـت خداونـد             و رفتار ديگران و خود وضع مي      

  ٢٢.آهنگ باشد هم

ماند، اين است كه چه ساز و كاري براي بازداشتن حاكميت از سـوء                سؤالي كه باقي مي   
گيري آن به سوي خير و  و موازين ارزشي و جهتاستفاده از قدرت و همسويي آن با اصول 

يكي : صلاح واقعي مردم وجود دارد؟ اين سؤال از نظرية لاك از دو جهت قابل تأمل است               

، مجـالي   جـستار گرايـي لاك در كتـاب         كه از جهت نظري آيا مباني معرفتي و تجربه        اين

گذارد؟   ة حكومت باقي مي   براي توجيه اين اصول به نحو ذاتي و فراتر از توافق مردم يا اراد             
دوم، اين است كه چه تضميني وجود دارد توافق و انتخاب           . گذريم  فعلاً از اين جهت در مي     

اكثريت آحاد جامعـه، منطبـق بـا اصـول و خيـر و صـلاح واقعـي باشـد؟ لاك در الگـوي                  
 اسـت؟ در     اش براي همسويي عملكرد دولت با خير عمومي، چه تمهيـدي انديـشيده              عملي

: گيـرد   رسيم كه آشكارا در مقابل هابز قرار مـي          به دو عنصر مهم در نظرية لاك مي       جا  اين
  .يكي، رضايت و دوم، اكثريت

  

  مسئله اكثريت

  :گويد  دوم حكومت مي در فصل هشتم رسالة
تـوان از     ها طبيعتاً آزاد، برابر و مستقل هستند، هيچ كس را نمي            جا كه انسان  از آن 

اش او را تحت سلطه ديگري قرار         ون خواست و ميل   حقوق طبيعي محروم ساخت و بد     

  ٢٣.داد

اش محروم گردد و تحت حاكميت جامعـه در           كه فرد از آزادي طبيعي    تنها راه براي اين   
بـه عبـارت ديگـر، مـشروعيت     . آيد، اين است كه خود او آزادانه با ديگران به توافق برسـد      

  .حكومت، ناشي از رضايت و توافق آحاد جامعه است
 امور، عملي نيـست بنـابراين لاك بـراي تفـصي از               افراد در همة    لماً توافق همة  اما مس 

سپس در پاسخ به اين سؤال كـه چـرا      . كند  وضع جنگي به ناچار بر توافق اكثريت تكيه مي        
اي اسـت كـه       گويد جامعه به منزلة بـدن يكپارچـه         دهد، مي   اكثريت را به اقليت ترجيح مي     
وجود آمـده و بـراي حركـت جمعـي بايـد از حـداكثر تـوان                 توسط توافق فرد فرد اعضا به       

اگر تصميم اكثريت را تصميم كل به شمار نياوريم، با توجه به تشتّت عقايد              . برخوردار باشد 
تـر    مسلماً تـرجيح نيـروي ضـعيف      . و تضاد علايق، جلب رضايت همگاني غير ممكن است        
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عمل اكثريت، همان عمـل      «بنابراين،. تر اكثريت، خلاف حكمت است      اقليت بر توان قوي   
آيد و بر اساس قانون طبيعت و عقل، قدرت اكثريـت همـان قـدرت كـل                   كل به شمار مي   

  ٢٤.»است
گويـد او مـسئله را شـبيه مـسئله            بلوم در نقد اين فراز از سـخن لاك مـي          . ويليام تي   

كه شماره و تعداد را عامل اصلي نيرو و قدرت قلمداد كرده است؛ در حالي               . بيند  فيزيك مي 
گويي لاك مانند هابز، زور و قدرت فائقه را عامل تعيـين            . طور نيست معمولاً در عمل، اين   

گيـرد كـه قـوانين طبيعـي      سپس در ادامه به او خرده مـي . داند كننده حق و مشروعيت مي   
گرايانه به رأي اكثريـت       جا جمع بندي او در اين     لاك، ناظر به حقوق فردي بود، ولي فرمول       

تضميني براي ممانعت از زورگويي اكثريت نسبت به اقليـت بـا خـود بـه                . توجه كرده است  
  ٢٥.همراه ندارد

آن چيـزي   «: گويـد   نكتة ظريفي كه در تعابير لاك، قابل تأمل است، اين است كه مـي             
هاي   كه در عمل، سازندة يك نظام سياسي است، چيزي نيست جز توافق تعدادي از انسان              

 ٢٦.»اي سياسي تشكيل دهند      اكثريتي را متحد سازند و جامعه      آزاد كه توانايي آن را دارند تا      
. داند، نه اكثريـت تـودة مـردم را          يعني لاك هم به نوعي اقليت بانفوذ را پشتوانه قدرت مي          

بينيم معمولاً با يـك رأي اكثريـت          هاي امروزي هم مي      دموكراسي  طور كه در ليبرال     همان
بلـوم در  . يغاتي يك اقليت كوچـك مـواجهيم     ساختگي متكي به ثروت و نفوذ و بمباران تبل        

  :اين رابطه، مطلبي از مك فرسون نقل كرده است كه گوياي مقصود نگارنده است
تواننـد از نظـر سياسـي،         جان لاك، تنها بر اين عقيده بود كه اقليتي از افـراد مـي             

ن  دوم به عنوان جوينـدگا     سالةهميشه فعال باشند و اينها همان افرادي هستند كه در ر          

به باور لاك، اكثريت مـردم از نظـر سياسـي،           . اند  مال و هوادار مالكيت توصيف شده     

آن معـدود   ... نهنـد   منـد را گـردن مـي        اند و رهبري اقليـت ثـروت        پذير و منفعل    كنش

توان تهيدسـتان را نـسبت بـه قبـول            مي... توانند بينوايان را آموزش دهند      نخبگان مي 

 حقوق مالكيت خصوصي ترغيب نمود و آنان را         تعهدات مربوط به احترام گذاردن به     

بدين ترتيب، اكثريـت اجتمـاعي از طريـق         . از آتش خشم ابدي خداوند منتقم ترساند      

 روزمـرة اين اكثريت فائق، رهبـري امـور        ... گيرد و   شكل مي ... گر  يك اقليت روشن  

  ٢٧.سپارد سياسي جامعه را به اقليت نخبگان مي

ردن قدرت پادشاه و مقابله با اعمال خودسرانة حـاكم  لاك، آن قدر كه در بند محدود ك   
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هـا در مقابـل اقليـت بـانفوذ           است، در بند حمايـت از حقـوق انـساني محـرومين و اقليـت              
 رسالة دوم ـ كه جباريـت پادشـاهان را    18از اين رو در فصل . كنندة اكثريت نيست هدايت

او متقـابلاً  . ت اكثريت نـدارد اي به خطر جباري كند ـ هيچ اشاره  به انحاء مختلف تشريح مي
براي مالكان و بورژواها كه در زمان او قدرت هدايت اكثريـت را داشـتند، يكرشـته حقـوق              

  :گويد اشتراوس دربارة نظر لاك در اين رابطه مي. ويژه قائل است
تـر از     برابري همگاني از نظر حق صيانت ذات، مانع حق ويژه برخي افـراد عاقـل              

آن چنـان نيازمنـد     ] همگـان [جـا كـه صـيانت ذات و سـعادت           از آن ... ديگران نيست 

 مدني، پاسداري از مالكيت اسـت،       جامعةشود گفت هدف نهايي       مالكيت است كه مي   

گـر و كـاردان و عاقـل جامعـه در برابـر عناصـر                 داري و حمايت از افراد صنعت       نگاه

ر برابـر  گـر و كـاردان و عاقـل جامعـه د     چيز و فقير ـ يا حمايت از افـراد صـنعت    بي

پرورهاي بخور و بخواب ـ براي سعادت عمومي و خير همگاني، امري   ها و تن كاره بي

  ٢٨.اساسي است

تواند   ها به دو وجه يا به عبارت ديگر در دو سطح مي             گيري  مرجعيت اكثريت در تصميم   
اي كه مبناي ساختار حقوقي و قوانين         يكي در تعيين اصول و موازين پايه      . مدنظر قرار گيرد  

هـاي عـادي كـه معمـولاً در           هاي اجرايي و قوانين و سياسـت        دوم، در شيوه  . ساسي است ا
چارچوب يك رشته مباني ارزشي و ايدئولوژيك از پيش تعين شده كه توجيه آنها مبتني بر                

لاك از جمله كـساني اسـت كـه مراجعـه بـه             . شود  توافق اكثريت نيست، به كار گرفته مي      
كند، يعني نظر اكثريت را پشتوانه مشروعيت نظام          ح مي اكثريت را در سطح اول بحث مطر      

جا هم با نوعي دوگانگي يا التقـاط در آراء          در اين . داند  سياسي و حقوقي حاكم بر جامعه مي      
او توأماً هم از وجود اصول فوقاني جاودانه و قوانين طبيعـي نـاظر بـه جامعـه                  . او مواجهيم 
سؤال، اين اسـت كـه      . ن بنياد نظام اجتماعي   گويد، هم از توافقي و قراردادي بود        سخن مي 

اگر شما به يك رشته معيارها و اصول مطلق فرااجتماعي و مقدم بـر قـرارداد معتقدنـد، از                   
كجا معلوم كه نتيجه مراجعه به آراء عمومي يا رأي اكثريت، همواره منطبق با ايـن اصـول                  

ط، همه چيز را به رضايت      قيد و شر    باشد و به خير و صلاح واقعي جامعه ختم شود؟ چرا بي           
كنيد؟ اگر حكومت مطلقة فردي، خلاف اصـول اخلاقـي اسـت و     و رأي اكثريت واگذار مي 

تواند مشروعيت ايجاد كند، چه دليلي داريد         ناحق است؛ چون مبتني بر زور است و زور نمي         
شود، همواره مصاب به حق و حقيقـت و اصـول             چه متعلق رضايت اكثريت واقع مي     كه آن 
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  قي مدنظر شما باشد؟اخلا
شكي نيست كه تمركز قدرت در حكومـت اسـتبدادي فـردي در معـرض گـرايش بـه                   

طلبي و فساد سياسي و تجاوز به حقوق فردي است، لكن اكثريت هم در معرض اين                  قدرت
. ماهيت اين پديده هم چيـزي جـز زور نيـست          . است كه رأي خود را به اقليت تحميل كند        

سؤال، اين است كـه اگـر در تبيـين     . توان ناديده گرفت     را نمي  پي آمدهاي استبداد اكثريت   
بنياد دولت طي يك روند پراگماتيستي و بر اساس عقلانيت ابزاري، صرفاً توافق را پشتوانة               

توانيم همزمان از داعيه اصول آرماني مبتنـي بـر            مشروعيت امور فرض گرفتيم، چگونه مي     
  مباني متافيزيكي دم بزنيم؟

  

  بودن قرارداداي  دو مرحله

ابتـدا  : قراردادي كه در نظريه لاك، بنياد دولت بر آن نهاده شده است، دو مرحلـه دارد               
آيند و يك واحد سياسي يكپارچه تشكيل          مي   در  افراد به عضويت يك جامعه سياسي معين      

در . گيري در مورد نظام سياسي بر عهده اكثريت قـرار دارد            گردد كه در آن، حق تصميم       مي
 اعضاي جامعه، ادارة امور كلي جامعـه را در           دوم، اكثريت به نمايندگي از طرف همة      مرحلة  

  ٢٩.گيرد دست مي
شد و  از نظريه هابز، تعيين حاكم و تشكيل جامعه توأماً طي يك مرحله قرارداد واقع مي

ماهيت اين قرارداد واگذاري بود؛ لذا شورش عليه حاكم و براندازي او در فـرض نارضـايتي                 
به منزلة فرو ريختن جامعه مدني و بازگشت به وضع طبيعي و به عبارت بهتر، وضـع                 افراد  

اي بودن تشكيل دولت در نظريه لاك، اين است كه اگـر مـردم      ثمرة دو مرحله  . جنگي بود 
كه بقاء جامعه مدني لطمـه      توانند آن را منحل كنند؛ بدون اين        از حكومت ناراضي بودند مي    

وجوه تمايز نظريه لاك، ايـن اسـت كـه او بـر خـلاف هـابز بـا                   در نتيجه، يكي از     . بخورد
  .شرايطي، حق انقلاب و شورش عليه حاكم جائر براي مردم قائل است

 مدني و گروهـي كـه آن را          از نظر لاك، ماهيت مرحلة دوم قرارداد، يعني رابطة جامعة         
، يعني رابطة فرد با كند با حاكم، كارگزاري است، اما ببينيم مرحلة اول قرارداد نمايندگي مي 

شود، چگونه است؟     جامعه به هنگام انعقاد قراردادي كه منجر به تشكيل جامعه سياسي مي           
از اظهـارات و اشـارات لاك   «: گويـد  همپتن با اشاره به قطعاتي از رسالة دوم حكومت مـي      

هـا     از نظـر لاك،  انـسان       ٣٠.»آيد كه اين رابطه، نوعي رابطه كارگزاري نيست         چنين بر مي  
 ٣١.كننـد   شوند به آن جامعه واگذار مي       اي وارد مي    همة قدرت طبيعي خود را وقتي به جامعه       
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تواند مجدداً به افـراد بـاز گـردد، بـراي      و اين قدرت تا زماني كه آن جامعه پابرجاست، نمي    
تواند اجتماع يا دولتـي وجـود         ماند؛ زيرا بدون چنين قدرتي نمي       هميشه در اجتماع باقي مي    

 اگر بنا باشد هر فرد در صورتي كه رأي          ٣٢. و اين امر، خلاف قوانين اوليه است       داشته باشد 
اكثريت را بر خلاف منافع خود تشخيص داد، آزاد باشد تا خود را از تعهد نسبت بـه جامعـه                    

ثباتي   آزاد كند، ثبات و بقاء جامعه مدني در خطر خواهد بود؛ لذا لاك براي پيشگيري از بي                
التزام مطلق فرد به تبعيت از رأي اكثريت را در مرحلة اول قـرارداد              و هرج و مرج سياسي،      

  ٣٣.داند لازم مي
  :گويد لاك دربارة مقابلة اقليت ستم ديده با اعمال غير قانوني و غير عادلانة حاكم مي

 مردم نفعي در آن      بدنة كه يك يا تعدادي از افراد ستم ديده بخواهند جايي كه          اين

 حكومت ايجاد كند، به همان انـدازه، غيـر ممكـن اسـت كـه                بيند، مزاحمتي براي    نمي

اي افسار گسيخته يا يك سرمست ناخشنود بخواهد دولتي مستقر را سـرنگون               ديوانه

  ٣٤.كند؛ چرا كه مردم، تمايل چنداني به پيروي از هيچ يك از آنها ندارند

بـه  يعني در شرايطي كه واقعاً به اقليت ظلـم شـده، در صـورتي كـه اكثريـت حاضـر                     
گيـري بـا      ناسـازگاري ايـن موضـع     . گـذرد   همدردي با آنها نباشد، لاك از كنار موضوع مي        

  .شعارهاي حق طلبانه و آزادي خواهانه، قابل اغماض نيست
  

  مسئله رضايت

خصوصيت ديگر نظريه لاك، اين است كه اعتبار قرارداد و آمريـت سياسـي حاصـل از     
كـرد    ر خلاف هابز كه از نظـر او فرقـي نمـي           كند؛ ب   آن را بر اساس رضايت افراد توجيه مي       

هـاي تأسيـسي و       او ميان حكومـت   . افراد از سر رضايت، حكومت را پذيرفته باشند يا ترس         
علي هذا دليل اين كه افراد ملزم به اطاعـت          . اكتسابي از حيث مشروعيت تفاوتي قائل نبود      

 ـ    ا رضـايت، ايـن   از نظام سياسي و حكومت هستند، از نظر لاك، اين است كـه خودشـان ب
  .اند آمريت را واگذار كرده

لكن مشكل اين است كه در جوامع واقعي، اين طـور نيـست كـه افـراد عمـلاً از روي                     
آنها . رضايت خاطر، عضويت در جامعه را انتخاب كنند و سپس جامعه سياسي را بنيان نهند             

كه خود لاك اذعان    نانچ. دار پدرانشان هستند    آيند و ميراث    از ابتدا در آن جامعه به دنيا مي       
توانند فرزندانشان را مقيد به اطاعت از حكومتي بكنند كـه خـود،               دارد اسلاف و پدران نمي    

كه كسي بـا ميـل و رغبـت، عـضويت كـشوري را بـراي زنـدگي                   اين ٣٥.اند  تسليم آن شده  
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انتخاب كند و با توافق و رضايت صريح، خود را ملزم بـه اطاعـت از قـوانين آن حكومـت                     
گيـري    تـوان شـكل     بر اساس توافق تاريخي نمي    . ند، يك اتفاق نادر و استثنايي است      بگردا

  .جوامع موجود را توجيه كرد
دارند رضـايت و توافـق يـا          داران نظريه قرارداد غالباً اظهار مي        طرف ٣٦:گويد  همپتن مي 

كه طور  قرارداد در استدلال آنها صرفاً رخدادي فرضي است نه تاريخي و واقعي، لكن همان
. توانـد نافـذ باشـد       كند قرارداد فرضي، قرارداد نيست و نمـي         از قول رونالد دوركين نقل مي     

تواند مـا را مكلـف بـه          گاه نمي   قرارداد فرضي و خيالي كه هرگز در عمل منعقد نشده، هيچ          
  .روايي واقعي را توضيح دهد چيزي سازد و فرمان

منـدي از امتيـازات و        هـره لاك، معترف است صرف اطاعت از قوانين يك حكومت و ب          
كـه حتـي ممكـن اسـت        چنـان . كنـد   امنيت آن فرد را عضو جامعه و تابع دائمـي آن نمـي            

بيگانگان تمام عمر خود را با اين شرايط تحت حكومت ديگري بگذراننـد، ولـي عـضو آن                  
  :كند او تصريح مي. شوند جامعه سياسي محسوب نمي
كـه او قـرارداد و تعهـد        ارد مگر اين  تواند فرد را به چنين كاري واد        هيچ چيز نمي  

  ٣٧.خود نسبت به آن جامعه را صراحتاً اعلام دارد و وارد آن شود

كرده و قرارداد يا اعلان رضايت        در غالب موارد كه فرد از ابتدا در اين جامعه زندگي مي           
جا با توافـق    گويد در اين    صريحي در كار نيست، مسئله را چگونه بايد توجيه كرد؟ لاك مي           

تـوان بـه ايـن        كه از كجا مـي    در پاسخ به اين   . مني، فرد خود را تابع حكومت كرده است       ض
  :گويد مطلب پي برد، مي

هر انساني كه بخـشي از قلمـرو دولتـي را بـه مالكيـت خـود در آورده و از آن                      

كـه از   تـا زمـاني   ... شود، به طور ضمني، توافق خود را اعلام كرده اسـت            مند مي   بهره

فـرد  ... شود، موظف به اطاعـت از قـوانين آن حكومـت اسـت              مند مي   مزاياي آن بهره  

اي شـود بـه ديگـران بپيونـدد و             اموال خود وارد جامعه     ادارة تواند براي حفظ و     نمي

توان تصور كرد زمين فردي كه مالكيت         نمي. قانون آن جامعه بر اموال او حاكم نباشد       

متي كـه مالـك زمـين، تـابع         شود، از قلمـرو حكـو       آن توسط قوانين جامعه اداره مي     

تنها در صورت گـردن نهـادن بـه قـوانين آن            ... قوانين آن است، جدا و مستثني باشد      

 تبعيـت فـرد از      وظيفـة ... حكومت است كه فرد نسبت به اموال خـود مـستحق اسـت            

از ايـن رو اگـر      . پـذيرد   حكومت با مالكيت زمين آغاز و با ختم مالكيـت پايـان مـي             
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ني تابعيت حكومت را پذيرفتـه اسـت بخواهـد بـا بخـشيدن،              مالكي كه با توافقي ضم    

 ديگري به مالكيت خود در آن قلمـرو خاتمـه دهـد، چنـين                 وسيلة فروختن و يا به هر    

  ٣٨.فردي كاملاً آزاد است كه خود را به جامعه سياسي ديگري پيوند زند

ق و جا كه حاصل توافلاك در ادامه، ميان عضويت و تابعيت حاصل توافق ضمني و آن           
گويد فرد هميشه موظف اسـت تـابع          گذارد در فرض دوم مي      رضايت صريح است، فرق مي    

كه بـه طـور قهـري،    تواند به وضعيت آزاد طبيعي برگردد؛ مگر اين دولت بماند و هرگز نمي 
وجه اين تفريـقِ ميـان      . آن دولت منهدم شود يا خود دولت، فرد را از عضويت محروم كند            

از اين گذشته، تكليـف افـرادي       . ي در سخن لاك معلوم نيست     توافق صريح و توافق ضمن    
انـد و نـه       كنند، ولي نه به اعلان صريح رضـايت اقـدام كـرده             كه در اين جامعه زندگي مي     

شـود؟ جالـب اسـت بـدانيم در           مالك زميني هستند تا مشمول توافق ضمني باشند چه مي         
اند و زمـين بـه صـورت          م بوده هاي مردم از مالكيت زمين محرو       انگلستان زمانه لاك، توده   

شـد و     تيول دستگاه سلطنتي در قبال پرداخت سهم سلطنت به برخي خـواص واگـذار مـي               
  .كردند كردند و سهمي از محصول را دريافت مي مردم به عنوان رعيت در آن كار مي

تـوان ادامـة زنـدگي        تر در مسئله رضايت، اين است كه به هيچ رو نمـي             مشكل اساسي 
اي جـز ايـن نـدارد و          هاي مردم را در شـرايطي كـه چـاره           مت توسط توده  تحت لواي حكو  

مهاجرت به كشورهاي ديگر بسيار پرهزينه و نامحتمل اسـت، حـاكي از نـوعي رضـايت و                  
حتي اگر توافق صريح خود را اعلان كنند، ممكـن اسـت از سـر ناچـاري و                  . توافق دانست 

د؛ نه رضـايت قلبـي از عملكـرد         ترجيح حكومت فاسد بر هرج و مرج و فقدان حكومت باش          
هايي كه انتخابات آزاد دارند، گفته شود مـشاركت           ممكن است در خصوص حكومت    . دولت

نظر از موافقت يا عدم موافقت بـا نتيجـة انتخابـات ـ نـشانة اعـلان        در رأي دادن ـ صرف 
اي  لكن اين توجيه هم با مشكلات عديـده  . رضايت و عضويت آنان در جامعه سياسي است       

شـود؟ ثانيـاً،      كننـد، چـه مـي       اولاً، تكليف كساني كه در انتخابات شركت نمـي        : روست  بهرو
شركت در انتخابات هم ممكن است از سر ناچاري يا دفع افـسد بـه فاسـد يـا هـر انگيـزة        

اساسـاً هـر    . ديگري باشد و با رضايت قلبي رأي دهنده نسبت به حكومـت همـراه نباشـد               
ي قرارداد، تأسيس جامعه سياسي را بر پاية رضايت قلبـي           اي كه بخواهد در قالب الگو       ايده
 آحاد جامعه و موافقت آنها با شرايط زندگي مـشترك جمعـي توجيـه كنـد، عمـلاً در                     همة

هـايي بـا خـود دارد كـه از            فـرض   تطبيق با واقعيت جوامع مشكل خواهد داشت؛ زيرا پيش        
  .قاصر استتحليل درست ماهيت پيوند ميان افراد و عناصر مقوم اجتماع 
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 اختيارات هيئت حاكم را ناشي از اعطاي آن از سوي افـراد              نظريات كارگزاري كه همة   
كه در برخي شئون اجتماعي و حكـومتي        رو است آن، اين     داند با اشكال ديگري نيز روبه       مي

ها وظايف و اختياراتي دارد، وقتي از دريچة فـردي بـه              كه ترديد نيست دولت در اين زمينه      
گيـرد و فـرد، واجـد آن          كنيم، در حوزة حقوق و اختيارات فردي قـرار نمـي            ه مي مسئله نگا 

نيست تا بخواهد آن را به حاكم واگذار كند؛ مواردي مثل مجـازات متجـاوزين بـه حقـوق                   
هـاي انـساني دخيـل در نظـام           كنندگان هنجارهاي اجتماعي، پيشبرد آرمان      جمعي و نقض  

پذير  و     ، تأمين اجتماعي افراد ناتوان و آسيب      مطلوب اجتماعي، آموزش و تربيت نسل جديد      
خلاصه، اموري كه از توان و قدرت و اختيار يا وظيفـه و خواسـت فـرد خـارج اسـت و بـه                  

  .شود هويت اجتماعي حكومت مربوط مي
  

  مالكيت و آزادي

طـور كـه      همـان . صيانت از مالكيت خصوصي در انديشة لاك، جايگاهي محوري دارد         
 او غايت عمدة تشكيل جامعة مدني و دولت را حفظ امـوال شـهروندان               قبلاً اشاره داشتيم،  

لاك، فصل پنجم رسالة دوم حكومت را به موضوع مالكيت اختصاص داده اسـت،              . داند  مي
ها عطا فرموده، عقل استفاده از آن را نيز در            خداوند كه جهان را مشتركاً به انسان      : گويد  مي

ا كه هر فـرد، مالـك كـار خـويش اسـت، آن بخـش از                 جاز آن . اختيار آنان قرار داده است    
طبيعت مشترك را كه با كار خود درآميخته يا چيزي بـه آن افـزوده، بـه نحـو اختـصاصي                     

حد و مـرز ايـن مالكيـت خـصوصي،          . شود و ديگران حق تصرف در آن را ندارند          مالك مي 
باقي مانده باشد و برداري ديگران در طبيعت  فقط اين است كه اولاً به قدر كافي براي بهره

چه را كه به دست آورده، تا قبل از فاسـد شـدن آن              برداري از آن    ثانياً فرد مالك، توان بهره    
  .داشته باشد و آن مواهب خداداده تباه نشود

اين مقدار تلاش لاك در تثبيت مالكيت خصوصي، هنوز براي ايجاد انگيزه براي توليد              
. كنـد، كـافي نيـست       اش اقتـضا مـي       زمانـه  ثروت در حدي كه اهداف سياسي او در ظـرف         

گزينـي آن ـ    جاي. پول، شيء بادوامي است. كند بنابراين، در ادامه به اختراع پول اشاره مي
گيرد ـ به جاي امـوالي كـه مالـك، تـوان       بر اساس توافقي كه در جامعه مدني صورت مي

نباشت ثروت بـيش از حـد       برداري فعلي از آن را ندارد، نگراني مالكان را كه مايل به ا              بهره
از نظر لاك، حدود عادلانة دارايي، ربطي به وسعت كمي          . كند  مصرف خود هستند، رفع مي    

شود كه آن هم با تبديل اموال به پـول و      صرفاً به شرط عدم تباهي مربوط مي      . اموال ندارد 
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لاك در اين رابطه، ضمن اذعـان بـه جـواز تملـك             . شود  هاي فاسد نشدني حل مي      سرمايه
نابرابر و بيش از مصرف و مفيد بودن اختراع پول هيچ محدوديتي براي مالكيت خـصوصي                

  ٣٩.شود و انباشت ثروت فردي در جامعه قائل نمي
داند كه مقدم بر جامعه مدني و دولـت و قـوانين              لاك، مالكيت را يك اصل طبيعي مي      

دني را صـيانت از     ترين دليل تشكيل جامعه م ـ      موضوعة آن، اعتبار دارد؛ به نحوي كه عمده       
از نظـر او اعتبــار اصـل مالكيــت خـصوصي و مــشروعيت    . دانــد مالكيـت شــهروندان مـي  

.  سياسي و قرار و مدارهاي آن نيـست         حد و حصر براي افراد، ناشي از جامعة         اندوزي بي   مال
بنابراين، حاكم فراتر از آن چه بر اساس رضايت افراد به او اعطا شده، آمريتـي نـسبت بـه                    

هـاي افـراد      تواند بدون رضايت اكثريت بر اموال و دارايي         دولت نمي . اي آنان ندارد  ه  دارايي
حتي فاتح در جنگ در عين اين كه اگر جنگ عادلانه باشد، به عنوان تـاوان                . ماليات ببندد 

تواند   جنگ حق دارد متعرض جان مغلوبان شود و سلطة مطلق بر زندگي آنان دارد، اما نمي               
  ٤٠.اندازي كند دستهاي آنان  به دارايي

اي براي انديشه اقتصاد كلاسيك       گيري پايه   نگاه لاك به مالكيت خصوصي، يك جهت      
رفـع اتهـام اخلاقـي از حـرص فـردي بـراي             . بوده است كه بعداً به تدريج شـكل گرفـت         

اندوزي بيشتر و بلكه سودمند تلقي كردن آن براي جامعه و حتي كارآمدتر دانـستن آن                  مال
فاق براي بهبود وضع فقرا، اولويت جنبة اقتصادي دولت نسبت به جنبة            نسبت به فضيلت ان   

اي براي تضمين حقوق و مقاصد افـراد قلمـداد كـردن،              سياسي آن و دولت را صرفاً وسيله      
گيـري     لاك اسـت كـه پـشتوانه شـكل          هاي فكري با اهميتي در امتداد انديشه        اينها جرقه 

  .شود داري در غرب واقع مي سرمايه
ي كه بايد به اين مجموعه افزود، بـاز تعريـف آزادي و تأكيـد بـر حقـوق و                    ضلع ديگر 

  :كند باشد او تأكيد مي هاي فردي در مقابل خودكامگي حاكمان توسط لاك مي آزادي
 هيچ اراده يا منع قانوني قرار ندارد؛ مگـر اراده و قـانوني كـه                هانسان تحت سلط  

آزادي آن ... انـد  گذار داشته انونتصويب آن برحسب اعتمادي باشد كه خود مردم به ق         

آزادي، آن اسـت كـه بـراي تعقيـب          ... خواهد انجام دهد    نيست كه هر كس هر چه مي      

ثبات، متزلزل،  هاي بي هاي خود در چارچوب قانون حركت كنيم و تابع خواسته خواسته

  ٤١. ديگران قرار نگيريمهنامعلوم و مستبدان

امـا بـه   . هـاي خودسـر اسـت      تجاوز قـدرت   و    تأكيد اصلي لاك بر رهايي از محدوديت      
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شود؛ زيرا    كند در جايي كه قانون نيست، اين رهايي هم حاصل نمي            موازات آن، گوشزد مي   
ــي      ــاقي نم ــتفاده از آزادي ب ــراي اس ــتي ب ــرج، فرص ــرج و م ــرايط ه ــد در ش لاك، . مان

. كنـد  پذيري در قبال قوانين را به عنوان شرط دروني دخيـل در آزادي تلقـي مـي          مسئوليت
طور كه حاكميت قانون در جامعه را شرط بيروني تحقق و فعليت آزادي ـ به معنـاي    همان

اي از بلـوغ عقلـي برسـد كـه      گويد اگر فرد نتواند بـه درجـه   لذا مي. داند درست كلمه ـ مي 
توان او را انـساني       پذيري در قبال آن را داشته باشد، نمي         توانايي شناخت قانون و مسئوليت    

 دانست و تا زماني كه اين چنين است بايد ماننـد كودكـان و سـفيهان تحـت                   آزاد و مختار  
. ايـم  ايم، عقلانـي نيـز زاده شـده    طور كه ما آزاد به دنيا آمده        همان. سرپرستي ديگران باشد  

كـه عقـل او بتوانـد       اگر به فـردي بـيش از آن       . اساس آزادي انسان بر عقل او استوار است       
دهيم، موقعيتش را به سطح يـك حيـوان وحـشي تنـزّل             راهنمايش باشد آزادي نامحدود ب    

در وضع طبيعي كه هيچ قـدرت فائقـة قـضايي بـراي حفاظـت از حقـوق و رفـع                     . ايم  داده
منازعات در كار نيست و هر كس ناچار است خود با استفاده از خشونت در مقابل مهاجمان، 

رهـايي فـرد در     حافظ منافع خويش باشد، آزادي نامحدود و بـدون مـسئوليت بـه معنـاي                
  ٤٢.اجتماع جانوران وحشي است

لاك بر خلاف هابز و بسياري از متفكران ليبرال بعد از خود، در بيان آزادي، صـرفاً بـه            
بيان . كند  جنبة سلبي آن، يعني عدم سلطة ديگران و مطابقت عمل با ميل فاعل اكتفا نمي              

وهرة خـود عقلانـي و      او در بحث نظري، ظرفيت اين را دارد كـه محتـواي آزادي را در ج ـ               
بـه تعبيـر ديگـر، ايـن حـق انـساني را در ذات خـود بـا تكـاليف و                      . اخلاقي تفـسير كنـد    

جا ـ كه پس  گيري عملي او در اين اما سمت. داند هاي وجداني و عقلاني توأم مي مسئوليت
بخش بوده ـ متمركز بر دفاع از آزادي شهروندان در مقابـل خودكـامگي     از وي بيشتر الهام

و . هاي قانوني توسط حاكمان در عرصة داخلـي اسـت    ان و ممانعت از نقض چارچوب     حاكم
البته اين اصل مهم در فلسفه اجتماعي اسـت، لـذا همـواره لاك بـه عنـوان يـك متفكـر                      

هايش براي بشر، سرمشق باشد،       خواه و مدافع حقوق انساني كه شايسته است انديشه          آزادي
  .مورد ستايش واقع شده است

كند، اما در عملكـرد سياسـي او          اعي به آثار لاك، همين برداشت را تداعي مي        نگاه انتز 
رود   گمـان مـي   . شـود   بينيم كه معمولاً به آنهـا اشـاره نمـي           شواهدي بر خلاف اين امر مي     

كند يك بار ديگر اظهارات او را در ظرف تـاريخي زمانـه و مـتن                 بيني علمي اقتضا مي     واقع
يـابي بهتـر نظريـه لاك و          تر و ريشه    ورت به فهم عميق   اش تفسير كنيم؛ در اين ص       زندگي
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  .انگارانه از آراء او كمك خواهد شد هاي ساده رفع برخي برداشت
هـاي سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي مـدرن بـر                قرن پيـروزي كامـل آمـوزه       17سده  

محـدوديت و   . ها در انگلستان، بارزتر است      نمود اين پيروزي  . هاي سنتي در اروپاست     آموزه
وطيت سلطنت و تن دادن آن به قوانين مدون پارلمان در عرصه سياسي، رفع موانع از                مشر

انديشانه و سـودانگارانه    داران در عرصه اقتصادي، پذيرش اصول لذت        آزادي تجارت سرمايه  
در عرصــه اخــلاق و مــداراي مــذهبي و تفكيــك ديــن از سياســت در عرصــه مــذهب از 

هـاي طبقـة جديـد        هـا چيـزي نبـود جـز خواسـته         همه اين . آوردهاي اين دوران است     دست
آنـان كـه    . هاي خود متحـول كنـد       بورژوازي كه توانسته بود نظام حاكم را همسو با آرمان         

 ـاقتدار باقيمانده از نظـام فئـودالي و نابرد         اري مـذهبي كليـساهاي رسـمي را مـانع خـود            ب
در ايـن   . ندديدند، طالب محدوديت حكومت و گسترش تساهل و آزادي عمل بيشتر بود             مي

شرايط، مسئله مالكيت و مصونيت اراضـي مالكـان و امـوال بازرگانـان از مداخلـة دولـت،                   
  .اهميت دو چندان پيدا كرد

بايد خاطرنشان كرد اين شعارها در جهت منافع اشراف و مالكان مستقل و طبقة مياني               
كـشاورزان و   لـذا تـودة     . نوپا شكل گرفته بود؛ نه دهقانان فاقد زمـين و كـارگران روزمـزد             

كارگران كه حركت انقلاب انگلستان براي محدود كردن قدرت سلطنت متكـي بـه بـسيج       
، شعارهاي    عمومي آنان بود، بعد از پيروزي وقتي به گمان اين كه زمان رهايي آنان رسيده              

مساوات طلبانه سر دادند؛ بلافاصله با مداخلة همين مالكان و اشراف جديد كـه پارلمـان را                 
آميزي سـركوب شـدند و هـر روز           ها به نحو خشونت      داشتند و با همراهي پيوريتن     در اختيار 

  .شد تري براي مقابله با متعرضان به مالكيت خصوصي وضع مي گيرانه قوانين سخت
. هايش توسط حزب ويگ به اجرا گذاشـته شـد           لاك در اين دوران ظهور كرد و انديشه       

طبقة جديـد  .  به مالكان و بازرگانان نوپا بودها عملاً محدود    دامنة اين حق مالكيت و آزادي     
حكومـت بايـد در چـارچوب       . و رو به رشد بورژوا، خواهان يك دولت مقتدر و نيرومند نبود           

بـود؛ نـه      هاي آنـان مـي      يك قرارداد، كارگزار آنان و مجري قوانين مدون همسو با خواسته          
ها بايد به حـداقلي كـه بـراي           اتمالي. العناني كه بتواند منافعشان را تهديد كند        قدرت مطلق 

  .شد؛ به نحوي كه مانع توليد بيشتر ثروت نگردد استقرار نظم ضروري است، محدود مي
در اين دوران، صنايع انگلستان و اوضاع اقتصادي داخلي با مشكلاتي، دسـت و پنجـه                

هـا  تن. رفت از بحران مالي، چشم اميد به مستعمرات دوخته بـود            كرد كه براي برون     نرم مي 
هاي يك اقتـصاد صـنعتي، بـه          راه براي ايجاد يك جهش اقتصادي و استحكام زير ساخت         
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كم عـلاوه بـر شـرق و          كم. چنگ آوردن مواد خام ارزان و بازار مصرف انبوه اين كشور بود           
ايـن در   . مستعمرات هند شرقي به فكر حركت به سوي غرب و مستعمرات آمريكايي افتاد            

. ريزي دقيق از ساير رقبـا عقـب افتـاده بـود     سطة فقدان برنامهحالي بود كه انگلستان به وا   
ها را    قدرت گرفتن بورژوازي تاجرپيشه و ورود آن به جرگة استعمار، هم منافع شخصي اين             

لكن در ابتدا گسترش    . شد  كرد، هم از اين طريق به بحران مالي كشور كمك مي            تأمين مي 
اي نگـران بودنـد رسـيدگي بـه           عـده . بـود استعمار در انگلستان با بحث و مناقشه همـراه          
به علاوه، احتمال جدايي يا تقابل اينها بـا         . مستعمرات، هزينه اضافي به كشور تحميل كند      

  .شد اي محسوب مي قدرت انگلستان، تهديد بالقوه
هاي اجرايي خود، قاطعانه      هاي نظري و طرح     پردازي  هاي كه با تئوري     يكي از شخصيت  

ت كرد و در عمل، موفقيت آن را اثبات كرد و بـه ايـن مناقـشات                 از گسترش استعمار حماي   
 به همين منظور با كشتي كارولينا بـه سـواحل           1669پايان داد، جان لاك بود كه در سال         

در شرايطي كه اسپانيا، هلند، پرتغال و فرانسه در مستعمرات خود با            . آمريكاي شمالي رفت  
كار عمل لاك و همفكرانش توانست بر رقبا غلبـه          رو بودند، انگلستان با ابت      تنگناهايي روبه 

  .كند و ارزش پول خود را افزايش دهد
هاي اقامت در مستعمره كارولينا در آمريكاي شمالي در سمت منشي             لاك در طي سال   

ها بعداً با انتصاب      اين فعاليت . كرد  آشلي و ديگر اشراف، قوانين اداره مستعمره را تدوين مي         
دار مستعمرات كشور     جارت و مستعمرات انگلستان و سپس خزانه      به سمت منشي شوراي ت    

لاك، توسعة مستعمرات را كليـد موفقيـت اقتـصادي انگلـستان تلقـي              . تر گرديد   مستحكم
  ٤٣.داران بزرگ كارولينا تبديل شده بود او خود به يكي از زمين. كرد مي

اً در دو شـركت     او شخـص  . كنـد   داري مشاركت مي    علاوه بر اين، لاك مستقيماً در برده      
يكي شركت سلطنتي آفريقايي كه در سواحل غربي        : گذاري كرده است    تجارت برده سرمايه  

آفريقا در امر خريد و انتقال بردگان به غرب فعال بود و ديگري، شركت ماجراجويان باهاما                
  ٤٤.كه لاك از سهامداران عمدة آن بود و در ادارة آن حضور فعال داشت

هـاي اخلاقـي و فلـسفي بـه      ان امروزي ـ كه تحت تـأثير ايـده   گر شايد در نظر تحليل
خـواهي و   كنند ـ ميـان نـسخه داخلـي لاك در زمينـه آزادي      انديشه و عمل لاك نگاه مي

داري، يك نوع دوگانگي احساس كنند،        تساهل و نسخة خارجي او در زمينه استعمار و برده         
بـريم هـر دو       ها توجه شود، پي مي      يشهولي به اعتقاد نگارنده، اگر به ريشه و مبناي اين اند          

گرايانه بـراي تئـوريزه كـردن منـافع و مقاصـد              انديشي عمل   در راستاي يك نوع مصلحت    
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بورژوازي است كه البته در عرصة خارجي بـا اهـداف ناسيوناليـستي بـه منظـور پيـشرفت                   
  .انگلستان و قدرت جهاني آن همراه شده است

راي ساكنان مستعمرات نيز قائل بود، اما تـا آن  خواهي را ب لاك، اصول تساهل و آزادي 
  اين اولويت . شايد به نظر خواننده برسد    . جا كه با منافع ملي انگلستان مغايرت نداشته باشد        

طـور  هاي فردي، يك قاعده در نظريه لاك است، لكن ايـن            منافع ملي و عمومي بر آزادي     
شود   شود و اجازه داده نمي      ته نمي كه مشابه آن در عرصة داخلي پذيرف      شاهد آن، اين  . نيست

  .هاي اقتصادي فردي محدود شود به بهانة مصالح ملي، آزادي
ار و مالكـان و      اساساً گسترة آزادي   ها و حقوق مدني مورد تأكيد لاك، منحـصر بـه تجـ
پوست آفريقايي، سـرخ پوسـت آمريكـايي و كـارگر و دهقـان                سياه. طبقه جديد بورژواست  
بتدا در اين دايره قرار ندارند؛ آن افراد كوشنده و عاقل كـه بـه تعبيـر                 مزدبگير انگليسي از ا   

گر بورژواست     همين قشر پرتلاش و حساب     ٤٥.لاك، خداوند، جهان را به آنها بخشيده است       
. كه در آن شرايط، منافع آنان و منافع انگلستان، يك پيوند وثيق دوسـويه بـا هـم داشـت                   

گويد، كـسي اسـت كـه اولاً آزاد           ي او سخن مي   هاي مدن   فردي كه لاك از حقوق و آزادي      
شد و به اسارت      است و برده نيست؛ لذا بوميان آفريقا، هند و آمريكا كه ثروتشان غارت مي             

شـدند از زمـرة آن خـارج بودنـد و ثانيـاً داراي امـلاك و دارايـي اسـت و عـوام                  گرفته مي 
ثالثـاً  . گيـرد   ر نمـي  هاي لاك را در ب      تهيدست، مثل دهقانان سركوب شده توسط همحزبي      

كوشنده و عاقل است، يعني علاوه بر تلاش مولد ثروت از عقلانيت مـصلحت انديـشانه و                 
به همين جهت است كه در زمان لاك، حـق رأي در انتخابـات              . نفع طلبانه برخوردار است   

نماينـدگان ايـالات بـه      . داران و مالكان است     گذاري منحصر به سرمايه     براي مجلس قانون  
  ٤٦.شوند دهند، انتخاب مي لياتي كه مينسبت ما

در هر حال، آن چه امروزه براي ما مهم است، اقدامات عملي لاك نيست؛ زيرا در صدد 
هاي او كـه فراتـر از زمـان بـراي انديـشمندان و                انديشه. قضاوت دربارة شخص او نيستيم    

كـرد او اشـاره     اگر به زمانه و عمل    . شود، اهميت دارد    مصلحان اجتماعي مورد توجه واقع مي     
  .داشتيم، صرفاً براي فهم بهتر زواياي پنهان انديشه او بود
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